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  »خصال النساء«اخلاق و جنسيت در حديث 

  ∗دكتر سيد حسن اسلامي

  چكيده

 ،هاي مردانه دانسته و بـدين ترتيـب         اصلي زنان را رذيلت    فضايل »...خيار خصال النساء  «حديث  
در ايـن   .  كـرده اسـت    تأكيد اخلاقي را با جنسيت پيوند زده و بر تمايز اخلاقي زن و مرد               فضايل

وكارآمدي اين حديث، در هفت بخـش        ، كوشش شده است تا مضمون     مسأله پس از طرح     ،مقاله
هـاي لفظـي آن نقـل شـده          ع اين حديث و تفـاوت      مناب ،در بخش نخست  . بررسي و تحليل شود   

 را درباره اين حـديث تجزيـه و تحليـل           نهج البلاغه  ديدگاه مفسران و شارحان      ،بخش دوم . است
. كند شناختي تمايز ميان زن و مرد را بررسي مي     بنيادهاي علمي و زيست    ،سومين بخش . كند  مي

هـا و مطالعـات اخلاقـي در حـوزه            فتهترين يا    به تحليل اين حديث در پرتو تازه       ،چهارمين بخش 
 به تحليل سندي و محتوايي اين حديث و مقايـسه مـضمون             ،در پنجمين بخش  . پردازد  زنان مي 

 مدعي آن اسـت كـه مـضمون ايـن           ،ششمين بخش . هاي قرآني پرداخته شده است      آن با آموزه  
. سـت  مبني بر فروتري جـنس زن كـه در قالـب حـديث در آمـده ا                 ، اعتقادي است كهن   ،حديث

 رونـد تغييـر مـضموني و        ، با اشاره به سه اصل روشي درباره اين قبيـل احاديـث            ،هفتمين بخش 
گيرد كـه      نويسنده در پايان مقاله خود نتيجه مي       ،سرانجام. دهد  لفظي برخي احاديث را نشان مي     

هـاي قرآنـي و       اين حديث، سندي مقبول، مضموني مستدل و محتوايي سازگار بـا ديگـر آمـوزه              
  .ي اخلاقي احاديث نداردها آموزه

، خصال  مردانه، اخلاق زنانهرذايل زنانه، فضايل اخلاقي، فضايل احاديث اخلاقي، :ها كليد واژه
   .النساء

  درآمد

 فضايل قابل تقسيم به زنانه و مردانه است؟ آيا   ـها اشاره شده كه در احاديث بدانـ هاي اخلاقي   آيا آموزه
 آمده اسـت كـه گويـاي چنـين          نهج البلاغه ردانه تفاوت دارد؟ حديثي در      ماخلاقي   فضايلاخلاقي زنانه با    

  : فرمود7 حضرت امير مؤمنان، طبق آن1.تفاوتي است

                                                                  
  استاديار دانشگاه اديان و مذاهب ∗

  .سپاسگزاري كنم -ود كه مشوق اين پژوهش بـدانم از برادر دانشورم استاد مهدي مهريزي  در اين جا بر خود لازم مي .1
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تكبـر كـردن، و بـد دلـي كـردن و            :  مردان باشـد   يها  بدترين خصلت  ، زنان يها بهترين خصلت 

ن تكبر كرده، تمكين ندهد از نفس خود، و چـون باشـد بخيلـه،               پس چون باشد ز   . بخيلي كردن 
دارد مال خود را و مال شوهر خود را و چون باشد، بد دل شده، ترسـد از هـر چيـزي كـه رو                          نگه

  3.آورد و ظاهر شود او را

  هاي حديث منابع و تفاوت. 1

 نيـز بـيش از   نهج البلاغهاد  در چهار منبع كهن آمده است و گردآورندگان اسن        ،نهج البلاغه   جز ،اين حديث 
  :ند ازا  اين چهار منبع عبارت4.اند آن را معرفي نكرده

   5. و بي هيچ توضيحي آمده استنهج البلاغه مطابق ، اين حديث در آن،ربيع الابرار زمخشري. 1
 آمـده   نهـج البلاغـه    در اين كتاب نيز اين حديث به همان صورت            الواعظين فتال نيشابوري،   روضة. 2
 كاَنَـت الْمـرْأَةُ     نفَـإِ «،  »فَإذِاَ كاَنتَ الْمرْأَةُ مزْهوةً   « آن كه به جاي      ،نخست: تنها با دو تفاوت مختصر     ؛است

   : پايان اين حديث چنين آمده است آن كه در، ذكر شده و ديگر،»مزْهوةً

A.�BC D 
�61 
E ,A#FG HBC D 
�� ��7*I6 

و » خير« به   »خيار« كتاب تنها قسمت اول حديث، آن هم با تغيير           در اين ،  غرر الحكم و درر الكلم    . 3
  :، به اين صورت آمده است»شرّ« به »شرار«

 �� 
F J� ��� ����	
 ��� �� ��  ��� �� ��	
 ��� �� �� I7 
  : با اندكي تفاوت چنين آمده استدر اين كتاب، حديث بالا.  المحبوبمعاملةقوُت القلوب في . 4
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  . متفاوت است234 تا 220ها شماره اين حديث از  در برخي نسخه. 234، حكمت 400  ترجمه سيد جعفر شهيدي، صنهج البلاغه، .2

  .503  با ترجمه فارسي قرن پنجم و ششم، صنهج البلاغهكتاب . 3

 ؛ 356  محمـد دشـتي، ص  اد و مدارك نهج البلاغـه، هاي تحقيق در اسن روش؛ 186، ص4، جمصادر نهج البلاغه و اسانيده : ك.ر. 4

  . 540  ص،اسناد و مدارك نهج البلاغه

  .252 ، ص5 جربيع الأبرار و نصوص الأخبار،. 5

  .372 صروضة الواعظين،. 6

 .351 ، ص1 جغرر الحكم و درر الكلم،. 7
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عبـد  .  متفاوت است  نهج البلاغه در اين حديث توضيحي براي بخل نيامده و از اين جهت نيز با روايت               
  : چنين آمده استقوت القلوبنويسد كه در  مي  خودمصادر نهج البلاغهالزهراء خطيب در 

����	
 ���� ���� ����	
 ���� �
�I9  

اي كه در اختيار نگارنده بود، چنين تعبيري نبود و حديث به همان صورتي كه در بـالا                     در دو نسخه   اما
  . آمد، نقل شده است

 ، سيد صـادق موسـوي     اما در كلمات قصار آمده است،       ،نهج البلاغه وناگون  هاي گ   اين حديث در نسخه   
.  آن را بخشي از وصيت حضرت امير به فرزندش دانـسته و در آن گنجانـده اسـت                  ،بدون توضيحي خاص  

 بـه   تمـام نهـج البلاغـه     وي همچنين ترتيب معروف جملات اين حديث را به هم زده و آن را در كتـاب                  
  :صورت زير نقل كرده است
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رسد، ليكن وي مستندي براي اين كار خود نقل نكرده             از نظر مفهومي، منطقي به نظر مي       ،اين ترتيب 
است و معلوم نيست كه آن را به همين شكل در متون كهن ديده است، يا دست به تـصحيح قياسـي زده                       

  . است
المحجـة  فـيض كاشـاني در      . شـود   تفاوتي از اين حديث در منابع متأخر ديـده مـي          البته روايت اندك م   

  : اين حديث را اين گونه آورده استالبيضاء،
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  ديدگاه شارحان و مترجمان. 2

 را در برابـر     آورد و آنهـا      ناشـدني بـالا مـي       مردانه و زنانه ديواري پر     فضايل ميان   ، به صراحت  ،اين حديث 
 سخن گفتـه و  ، به تفصيل ، خود درباره اين سه خصلت در جاهاي مختلف        7يرحضرت ام . نهد  ديگر مي يك

                                                                                                                                                          
 .487 ، ص2 جقوت القلوب في معاملة المحبوب،. 8

  .186، ص4 ج،مصادر نهج البلاغه و اسانيده. 9

  .986، صهتمام نهج البلاغ. 10

 .86، ص3 جالمحجة البيضاء في تهذيب الإحياء،. 11
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 12»هـاي بـد     تنگ چشمي گردآورنده همه عيب    «ي مرگبار معرفي كرده است؛ در جايي بخل و          رذايل را   آنها
 را عامل   »تكبر« »قاصعه« در خطبه معروف به      13.شود  با آن به هر بدي كشانده مي      انسان  معرفي شده كه    
كه به سبب يك ساعت تن دادن به ـ شمارد و همه بندگان خدا را از اين صفت   ليس بر ميمطرود شدن اب

خـورد كـه    همچنين حضرت سوگند مـي . دارد  بر حذر مي  ـآن شش هزار سال عبادت شيطان بر باد رفت
 جبن و بخل و حرص      ، از نظر حضرت   ،باز14. و سستي شده و نه خيانت ورزيده است        »جبن«هرگز نه دچار    

 7شـود كـه از نظـر حـضرت اميـر            از ايـن سـخنان روشـن مـي         15.وء ظن به خداوند متعال اسـت      زاده س 
اما با همـه پليـدي كـه        . چشمي يا بخل    تكبر، ترس و تنگ   : ند از ا  ها براي مردان عبارت    منفورترين خصلت 

ر هـاي آنـان نيـز بـه شـما           ها براي مردان دارد، نه تنها زيبنده زنان است، بلكه بهترين خصلت             اين خصلت 
 زنانه متفـاوت و حتـي متـضاد         فضايل مردانه با    فضايلطبق اين سخن،    كه  آيا نبايد نتيجه گرفت     . رود  مي

تـوان بـه دو نظـام ارزشـي زنانـه و       رسد كه پاسخ مثبت باشد و بر اساس اين حديث مي     است؟ به نظر مي   
 ـ     ه در نظام اخلاق اسلامي معتقد شد،      مردان ر اسـت بـا ديـدگاه     لكن پيش از بحث دربـاره ايـن نتيجـه بهت

هـايي را كـه از ايـن          توان تفاسير و ترجمه     مي.  درباره اين حديث آشنا شد     نهج البلاغه شارحان و مترجمان    
  .شارحان و مترجمان متأخر. 2،  شارحان و مترجمان كهن.1:  در دو گروه كلي گنجاند،حديث شده است

  شارحان و مترجمان كهن. 1-2

 فضايلدانستند و بر آن بودند كه          اين تفاوت را قطعي مي     هج البلاغه، نمفسران، مترجمان و شارحان كهن      
هاي خود يا به اين نكته  ها و ترجمه     در شرح  ،از اين رو  .  متفاوت است  ، از نظر ماهيت    مردانه فضايلزنانه با   

در . گذشـتند   دانستند و به سادگي از آن مـي          نمي تأكيدكردند و يا حتي آن را نيازمند بازگويي و            تصريح مي 
  .شود هايي از اين نگرش نقل مي نهاين جا نمو

 طغرايـي،   :افزايـد    به جاي توضيح خاصي مـي      ،، پس از نقل اين حديث     ) ق 656-586(ابن ابي الحديد    
 سـخني از    ،آن گـاه  .  العجم، مفاهيم اين حديث را بـه نظـم در آورده اسـت             ميةشاعر معروف و سراينده لا    

صـداي   فروتـر از  وسيله جلب محبت شوهر آن است كه صداي زن كند كه نيرومندترين      افلاطون نقل مي  
  16.شويش باشد

در شرح خود بر اين حديث، بر تفاوت قاطع )  ق749 ـ  669( از امامان زيدي ،يحيي بن حمزه حسيني
  :نويسد كند و مي  ميتأكيدمردانه ميان اخلاقيات زنانه و 

تـرين    در مـردان از زشـت   ،گمـان      بي ،چه صفت نيك زنان به شمار رود، همان صفت        يعني هر آن  
هـا بـدترين صـفات مـردان     ل، ارجمندترين صـفات زنانـه و همان      تكبر، ترس و بخ   ...صفات است 

  17.هستند

                                                                  
  .379، ص5ج ه،پرتوي از نهج البلاغ. 12
  .ها بر اساس ترجمه شهيدي است گذاري شماره). 378حكمت (» البخل جامع لمساوي العيوب، و هو زمام يقاد به الي كل سوء«. 13

 .104خطبه . 14
 .53خطبه . 15
  .41 ، ص20-19، جشرح نهج البلاغه. 16

 .2897 ، ص6  ج،)شرح نهج البلاغه(الديباج الوظي في الكشف عن اسرار كلام الوصي. 17
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نيـاز از توضـيح دانـسته، پـس از تعريـف واژه       نيز اين سخن را بـي )  ق689 ـ  636(ابن ميثم بحراني 
  :كند تكبر، به اين نكته اكتفا مي به »زهو«

�  à_
� 
\].	
I18 

  :دهد كه  خود اين مقدار توضيح ميالبته وي در شرح مفصل
در صورتي كه بـراي     هستند؛  روا   رذايل و نا   ،، براي مردان   هر سه  ،هاي سه گانه مورد ذكر      خصلت

 7شوند، همان است كه امام      و علت اين كه صفات مزبور فضيلت محسوب مي        . ندا  زنان فضيلت 
  19.نقل فرمودند

   20.كند هاي عربي واژه مانند بعل و فَرقِت بسنده مي دلراوندي نيز به آوردن معا
 ـ  و به مناقشه با ابن ابي الحديد پرداختهبودهكه از عالمان زيدي قرن يازدهم هجري ـ جحاف     اسـت 

   21.گذرد كند و از آن مي  نقل مي،اين حديث را بي هيچ توضيحي، حتي در حد يك كلمه
تقدمان ما روشن و مدعاي آن، يعني تفـاوت قـاطع اخـلاق              آن كه معناي اين حديث از نظر م        ،حاصل

 بـه توضـيح واژگـاني كلمـات حـديث بـسنده             بيشتر آنان  ،از اين رو  . زنانه از اخلاق مردانه، نيز مقبول بود      
  .كردند مي

  شارحان و مترجمان متأخر. 2-2

 مترجمان و مدافعان دين      درباره زنان تعابيري به كار رفته كه بسياري از مفسران، شارحان،           نهج البلاغه در  
مفاهيم و تعبيراتي كـه بـراي شـارحان    .  اخير به خود مشغول داشته و به تكاپو بر انگيخته است        هرا در دور  

 بـراي   ؛توان بـه سـادگي پذيرايـشان بـود          آيد و نمي    گران مي  نمود، امروزه بر ذهنْ     قديم، بسيار طبيعي مي   
لعقـل، نـاقص الايمـان و نـاقص         عقرب، شرّ، نـاقص ا    « :چون  در اين كتاب سترگ، زنان با عباراتي       ،مثال

انـد كـه     اثبات اين مطلب بر آمـده صدد نيز در نهج البلاغه اكثر شارحان با تأسف،اند و   وصف شده » البهره
  22.ترند از مردان ناقص... هاي ذهني و انتزاعات عقلي و زنان در مقام عبوديت، عروج و تكامل، دريافت

 پنهـان نمانـده اسـت، لـيكن بازتـاب آن در             نهـج البلاغـه   نده جدي امروزين     از چشم خوان   مسألهاين  
برخي با آن كه كتابي كامـل را        . اند، متفاوت و گاه متضاد است       هاي كساني كه وارد اين عرصه شده        نوشته

ا انـد، ام ـ    اند و از آن به سكوت گذشـته          را ناديده گرفته   مسألهاند، يكسره اين         اختصاص داده  نهج البلاغه به  
هـاي متـأخران را       ش  توان تلا   درباره حديث مورد بحث مي    . از پس اين معضل برآيند    كه  اند    برخي كوشيده 

                                                                  
  .633 ص،)شرح نهج البلاغه وسيط(اختيار مصباح السالكين . 18

ابـن   (شرح نهج البلاغه: صـلي نيز مقايسه كنيد با متن ا. 209 ، ص8محمد رضا عطايي، ج:  ترجمه،)ابن ميثم (شرح نهج البلاغه  . 19
  .360-359 ، ص5 ج،)ميثم

  .350 ، ص3 ج في شرح نهج البلاغه،منهاج البراعة. 20

  .439، ص3 جة المبين،ارشاد المؤمنين الي معرفة نهج البلاغ. 21

 .13  صزن از ديدگاه نهج البلاغه،. 22
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انـد در معنـاي        كوشـيده  ، گـروه دوم   ؛انـد    راه گذشتگان را دنبال كرده     ، گروه اول  :در سه دسته كلي گنجاند    
  .ننداند تا كليت اين سخن را محدود ك  بر آن شده،كلمات تصرف كنند و گروه سوم

 مانند گذشـتگان  ، از اين رو.اند كه برخي از مترجمان هيچ مشكلي با اين حديث نداشته         رسد    به نظر مي  
تـوان مرحـوم    از اين كـسان مـي  . اند  كرده اي وفادار به متن و بدون توضيحي در اين باب بسنده    به ترجمه 
دون حاشيه از اين حديث بـه       اي دقيق و ب    را نام برد، كه ترجمه     24جعفري،محمدمهدي   و استاد    23شهيدي،

  .اند اند و در پي مسائل جانبي آن نبوده دست داده
 .اند كه ترجمه صريح و ساده اين حديث چندان مناسب نيست            گروه دوم از مترجمان متأخر متوجه شده      

در . تر شـود    اند تا ترجمه حديث مقبول       در برخي كلمات تصرف كرده و كلماتي به ترجمه افزوده          ،از اين رو  
 و خواسته و ناخواسته مفروضاتي را بر مـتن تحميـل              اين كسان در مقام ترجمه، دست به تفسير زده         ،اقعو

  : چنين آمده استتنبيه الغافلين در ،براي نمونه. اند كرده

 جدا شود از هر چه پيش آيـد او را از            ؛»ء يعرض لها   فرقت من كلّ شى   « ،و هرگاه باشد ترسناك   
  25.وساوس شهويه نفس نافرماننتايج تسويلات شيطان و از 

 آن كه در متن عربي اشارتي به تسويلات شيطان و نفس نافرمان نرفته اسـت و ترجمـه متـون                     ،حال
 نهج البلاغـه بـا ترجمـه      ر  همچنين د . صريح ديني نيز عرصه اين گوي در ميدان فصاحت افكندن نيست          

  :خوانيم چنين مي روان،فارسي 

  26.گيرد ترسد و فاصله مي  مي،كه به آبروي او صدمه بزند از هر چيزي ،و زني كه ترسو باشد

:  سخن از چيزي كه به آبروي زن صدمه بزند، نيست، بلكه به طور كلي گفته شده است                 در متن اصلي  
»   نْ كُلِّ شَيم َا   فَرِقتلَه ِرضعي از هر چه بر سر راهش آيـد        :يا 27.از هر چه بدو روي آرد، هراسان بود       ؛  »ء ، 

  چنين آمـده   جا رخ داده و در آن       البلاغه نهج بر اي    ترجمه گويا و شرح فشرده     همين اتفاق در     28.هراسد  مي
  :است

  29.گيرد يترسد و فاصله م ي م، او صدمه بزندي كه به آبروي از هر چيز، كه ترسو باشدي زنو

  : در پيش گرفته و چنين نوشته استمرحوم دشتي نيز همين شيوه را
چون ترسـان باشـد، از       و... ترين اخلاق مردان است    و خوي زنان، زشت   برخي از نيكوترين خلق     

  .گيرد  فاصله مي،هر چيزي كه به آبروي او زيان رساند

                                                                  
 .400  ترجمه شهيدي، صنهج البلاغه،. 23

  .293 ، ص5، جپرتوي از نهج البلاغه. 24

 .708 ، ص2 جتنبيه الغافلين و تذكرة العارفين،. 25

  .789 صنهج البلاغه با ترجمه فارسي روان،. 26

 .400 ترجمه شهيدي، ص. 27
 .293 ، ص5 جپرتوي از نهج البلاغه،. 28

  .295 ، ص3 جاي بر نهج البلاغه، ترجمه گويا و شرح فشرده. 29
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  :افزايد  و مبهم را ميكوتاهله  در پانوشت، اين جم،آن گاه
 گرچـه در ايـن جـا        »نـسبيت « ،)Relativismرلاتيويـسم   (نقد نسبي بودن اخـلاق در زنـدگي         

هاي اخلاقي بين زن و مرد اشاره فرمود، و اين ربطي بـه               بودن برخي از ارزش    به نسبي    7امام
  30.نسبي بودن اخلاق ندارد

گرايي اخلاقي شود، ليكن اين   چه بسا منتهي به نسبي،كند كه اين حديث  وي اشاره مي ،به تعبير ديگر  
  :كند جمه خود چنين مي نيز در ترمرحوم علامه جعفري. هيچ توضيحي در اين باره  البته بي؛گونه نيست

  31.كند و اگر ترسو باشد، از هر چيزي كه حالت تعرض به او داشته باشد، وحشت مي

تعرض در زبان فارسـي معاصـر بـه معنـاي           .  نيست »يعرض لها « معادل درستي براي     »تعرض«تعبير  
تن بـه   پـرداخ « بـه معنـاي      »ل« اما در عربي، اين كلمه همراه با حرف جـرّ            32؛است» درازي كردن   دست«

سـر راهـش قـرار      « نيز به معنـاي      »يعرض لها « است، تعبير    33»در معرض چيزي قرار گرفتن    « و   »چيزي
توانـست ماننـد      خواست حتماً اين تعبير را در ترجمه خود حفظ كنـد، مـي               است و اگر مترجم مي     »گيرد  مي

  :ي اين گونه عمل كندنواب لاهيجان
 پـس   .از هر چيزي كه متعرض گردد مر او را        ترسد     مي ،جرأتي  هرگاه باشد زن صاحب جبن و بي      

  34.ماند محفوظ مي

 چرا ايشان اين تعبير را در سياقي به كار برده است كه هم خلاف معناي اصـلي             رود كه   سه احتمال مي  
 آن كه آن را ناشـي از ندانـستن معنـاي            ،نخست. دهد  جمله است و هم معنايي خاص و محدود به آن مي          

 آن كـه آن را      ، دوم ؛اوت آن در زبان فارسي بدانيم كه احتمالي نادرست اسـت          اين لغت در زبان عربي و تف      
 آن  ، احتمـال سـوم    ؛ اشتباه قلمي بر اثر انس با معناي فارسي تعرض بدانيم، كه آن هم ضعيف اسـت                ةزاد

است كه مترجم آگاهانه اين واژه را به كار گرفته است تا منطقـي بـودن تـرس و اخلاقـي دانـستن آن را                         
مترجمان بـا توجـه بـه       از   برخي   ،به نظر نگارنده   .تر باشد    كه اين احتمال مقبول    نمايد  چنين مي . دتبيين كن 

اي از    شـده » ويرايش فرهنگـي  « ةاند ترجم   توانسته در اذهان بر انگيزد، خواسته       مسائلي كه اين حديث مي    
   35.اند  در آن دخالت دادههاي تفسيري خود را اي ضمني برخي پيش فرض آن ارائه كنند و بدين ترتيب، به گونه

 ايـن   تا جايي كه ممكـن اسـت      اند     و كوشيده   كساني با اين نگرش در مقام تفسير دست بازتري داشته         
هاي سازگاري اين حديث با فرهنـگ زمانـه بـه دسـت               يكي از راه  . حديث را با ذهنيت زمانه سازگار كنند      

شـود تـا       اين قبيل تفاسير كوشش مـي      در. دادن تفسيرهايي خاص از سه رذيلت بخل، تكبر و ترس است          
  :شود  ادعا مي،در نتيجه.  در مقابل اسراف، تبذير و خرج نابجا قرار گيرد»بخل« نمونه،براي 

                                                                  
  .679  صترجمه نهج البلاغه،. 30

  .1121  ص،)جعفري(ر المؤمنين نهج البلاغه امي. 31

 .256، صنخستين فرهنگ زبان فارسي؛ 1099 ، ص1 جفرهنگ فارسي معين،. 32

  .966 صالمنجد،. 33

  .1281، ص2 ج،)لاهيجاني(شرح نهج البلاغه . 34

 . »ها در ترجمه حديث فرض نقش پيش«:  ك.براي توضيح بيشتر در اين باره، ر. 35
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شناسد، و ليكن در مقايسه زن و مرد، هر يك  با وجود اين كه اخلاق در منطق ديني نسبيت نمي
  36.اند وصاف خاصي ستايش شدهخاصي كه از نظر مسئوليت پذيري دارند، به ا به لحاظ وضعيت

مرزداري منافع خانواده،  « است و بخل زنانه نيز به معنايپس نسبيت اخلاقي در عرصه خانواده مقبول 
غافل از آن كه بخل به معناي حفظ منافع خانواده، بـراي مـرد               37.»هاي ديگران است    ر برابر طمع ورزي   د

غالباً مرد متكفل مسائل اقتـصادي اسـت، بيـشتر           ن كه رود و با توجه به اي       نيز ارزشي اخلاقي به شمار مي     
 ادعا شده است كه فضيلت بودن ترس زنانه به معناي پرهيز            ،باز با اين نگرش   . براي او فضيلت خواهد بود    

   38.ريزد، نه خودداري از احقاق حقوق خود از فضاي اتهام و مسائلي است كه بنياد خانواده را به هم مي
كوشد تا تفسيري خاص از بخل زنانه به دست دهد و نتيجه بگيرد               ن رهيافت مي  مرحوم مغنيه نيز با اي    

  :كه
 كه خداوند خشنودش  ـاستاد ما. بخل زنانه، كرم و سخاوت او نسبت به شوهر و فرزندانش است

تواند شوهرش را با دارايي خود  چيز مي زن فقير بي«: گفت  مي  ـسازد و خاكش را عطرآگين كند
:  فرمـود  »؟اي اسـتاد، چگونـه فاقـد چيـزي دهنـده آن خواهـد بـود               «: و گفتيم  به ا  .»ياري كند 

كند و سرسـختانه آن       گيرد و كم را حفظ مي       خواهي بر او سخت نمي      كند و با فزون     صبوري مي «
  39.»رددا را نگه مي

 آقاي موسوي نيز اين حديث را شرح و         .رسد كه اين جملات شاعرانه گرهي از كار بگشايد          به نظر نمي  
بخـل در زن بـه معنـاي        :  زيـرا  لت است، اما براي زنان چنين نيست؛      كند كه بخل در مردان رذي        مي يدتأك

  40.كند و اسراف و يا نابجا خرج نمي  آن را تبذير، در نتيجه.است محافظت از مال خود و شوهر
 ـ           ؛ در برابر خرج نابجا و اسراف قرار گرفته اسـت          ،در اين جا  ،  بخل رمَ و   حـال آن كـه بخـل در برابـر كَ

. »ضـد كـرم    « : انـد   بخشندگي است و شارحان كهن هنگام شرح مفردات اين حديث، درباره بخـل نوشـته              
 طبق اين تعريف، چون بخل در مردان رذيلت است، پس اسراف و تبذير فضيلت بـه شـمار                   ،افزون بر اين  

  .  هستند اين عمل شيطاني است و مرتكبان آن برادران شيطان، حال آن كه از نظر قرآن؛رود مي
 بـه جـاي دسـتكاري      ـرسد با مخاطرات اين حديث بيـشتر آشـنا هـستند    كه به نظر ميـ گروم سوم  
برخي از مفسران اين گـروه بـر        . و از كليت آن بكاهند     دامنه معناي آن را محدود سازند      اند  كلمات كوشيده 

 درسـتي ايـن حـديث    كوشـد بـر      مرحوم خـويي مـي     ، براي مثال  اند تا اين حديث را مستدل كنند؛        هآن شد 
استدلال كند و نشان دهد كه اين صفات با احساسات مرتبط هستند و احساسات در زن نيرومندتر از مـرد                    

كنـد كـه معلـوم         دو تفسير پيچيده پيشنهاد مي     ، خوانساري در شرح خود بر قسمت اول اين حديث         41.است
  :از اين منظر. كند مسأله را حل مينيست كدام 

                                                                  
  .140 ، ص2 ج،اي از دريا قطره. 36

 .141 همان، ص .37
 .142 همان، ص. 38
 .294-293، ص6 ج،في ظلال نهج البلاغه. 39

  .387 ، ص5، ج)الموسوي (شرح نهج البلاغه،. 40

  .304-303 ، ص21 جمنهاج البراعة،. 41

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ق و
خلا

 ا
ث 

حدي
در 

ت 
سي

 جن
»

ساء
 الن

ال
خص

« 

 

 

55  

ممكن است كه مـراد مـذمت زنـان         . هاي مردان است   ان، بدترين خصلت  هاي زن   ترين خصلت به
هـاي بـد     هاي بد مردان اسـت، پـس خـصلت         هاي خوب ايشان، خصلت     باشد به اين كه خصلت    

و ممكن است كـه مـراد ايـن باشـد كـه بخيلـي كـه بـدترين                   . ايشان را بر اين قياس بايد كرد      
 احاديث ديگـر    ي از بعض چنان كه در   ؛هاي زنان است   ترين خصلت  هاي مردان است خوب    خصلت

 بـه لفـظ     »شـر «ها به جـاي       و در بعضي نسخه   . بخيلي در زنان پسنديده است    : نيز وارد شده كه   
 زيرا كه همه صفات بـد       ؛ي اول است  ا ظاهر معن  ،بنابراين به لفظ جمع واقع شده و        »شرار«مفرد  

   42.مرد چنين نيست كه در زنان خوب باشد

  :نويسد رجمه اين حديث ميملاصالح قزويني نيز در ت
پـس  . و را روي دهـد     نه دلير و شجاع، بترسد از هـر حالـت كـه ا             ،و هرگاه بد دل و ترسان باشد      

  43.چه موجب بدنامي و اعتراض و سخط شوهر گردد، بكندكمال حذر از آن

ر اين جا اين تـرس      شد، د   اي مطلق ارزشمند شمرده مي      در حالي كه در متون كهن ترس زنانه به گونه         
تـر    مرحوم شـيرازي از آن پـيش       .شود   مقيد مي  ،د و به اعتراض بر انگيزد     نچه شوهر را برنجا   به پرهيز از آن   

  :گويد رود و مي مي
مخفي نماند كه مقصود از خوب بودن اين صفات در زن، خوب بودن همان حـدودي اسـت كـه                    

  44.آنهاامام تبيين كرده است، نه حسن مطلق 

 خود چنـد نكتـه قابـل        ،اي  وي در بحث دو صفحه    .  قايني است  از آنِ ترين توضيح از اين منظر       مفصل
اي مطلـق   گونـه   ـ به فضيلت شمرده شده استـ  زنان كه  »تكبر« آن كه ، نخست:شود توجه را يادآور مي

عقلـي  « و گرنه قبح عقلـي و شـرعي تكبـر آشـكار اسـت و امـور                   ،نيست، بلكه فقط در برابر مردان است      
 سـتوده نيـست، بلكـه بايـد آن را در            ، به صورت مطلـق    ،مچنين جبن و بد دلي    ه. »بردار نيستند  تخصيص

از آشفتگي و اضطراب معنايي خالي نخواهد       « عبارت حديث    ، در غير اين صورت    .معناي اغلبي خود گرفت   
  45.»اند اند و به ظواهر الفاظش قناعت كرده بود و شارحان اصلاً متوجه اين دقيقه نشده

 و تـرس    . نه مطلق  ،روند   تنها به شكلي محدود فضيلت زنانه به شمار مي          آن كه اين سه صفت     ،حاصل
 از  ،بدين ترتيب . اي مطلق    نه به گونه   ؛زنان تنها در جايي ستوده است كه وظيفه عقلي و شرعي آنان باشد            

دانـست   اي مطلق زيبنده زنان مي كه اين صفات را به گونه ـ  تفسير مطلق كسي مانند المؤيد باالله حسيني
شـايد تنهـا    .  تا اين نظر مسيري طولاني طي شـده اسـت          ـ چيزي بترسند  ر آن بود كه زنان بايد از هر       و ب 

  .كسي كه در تفسير خود به آشفتگي احتمالي معناي اين حديث اشاره كرده باشد، همين قايني باشد
ديگري كـه از    تر بررسي كنند و با توجه به احاديث           اند تا اين حديث را در متني كلي         برخي نيز كوشيده  

 چه بسا گفته شده است كه ايـن گونـه           ،از اين منظر  . حضرت امير درباره زنان نقل شده، به نتايجي برسند        
                                                                  

  .430، ص3 جم،لشرح محقق بارع جمال الدين محمد خوانساري بر غرر الحكم و درر الك. 42

  .207  ص،4 ج،)ملا صالح(شرح نهج البلاغه . 43

 .376، ص4 جتوضيح نهج البلاغه،. 44

  .250 ، ص17 جة،مفتاح السعاد. 45
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در . احاديث، زاده فضاي اجتماعي آن روزگار و دشمني كساني ماننـد عايـشه بـا آن حـضرت بـوده اسـت                     
 صادر كرده است، ليكن مخاطب       هرچند امام در سخن خود از تعبيراتي عام استفاده و احكامي كلي            ،نتيجه

نظيـر قـضيه   «:  اين گونه قضايا، قضاياي حقيقي نيـستند، بلكـه تقريبـاً    ،در نتيجه . اند  آن افراد خاصي بوده   
 هرچند اين راه    .توان حكمي كلي صادر كرد       نمي آنها بر اساس    ،بنابراين 46.» است  يا قضيه خارجي   شخصي

آيا از نظـر اخلاقـي      : آورد  هايي از اين دست پديد مي      حل ممكن است مشكلي را حل كند، اما خود پرسش         
پذيرفتني است كه به سبب رفتار نادرست زني، همه زنان نكوهش شوند؟ اگر اين شيوه پـذيرفتني اسـت،                   
چرا حضرت به سبب رفتار نادرست مرداني همچون طلحه، زبير، معاويه و زياد، همـه مـردان را مخاطـب                    

   :  شده است كه همچنين ادعا47حكم خود قرار نداد؟
  48.ها نيست ها و مكان  ساري و جاري در همه زمان،نهج البلاغهخطابات 

صحت و سقم اين ادعا به كنار، پذيرش اين راه حل لوازمي دارد كه بعيد است پيشنهاد دهنده نيز بدان  
  .ملتزم شود

در مقالـه    حـل ايـن معـضل        روش بـراي  ترين     فشرده ،ترين و در عين حال      رسد كه منسجم    به نظر مي  
با پـيش    ،آنهاها و نقد مختصر       حل   با اشاره به راه    ،مهريزي در اين مقاله   .  صورت گرفته باشد   »حقوق زن «

اي جامع براي سنجش احاديث روايت شده از حضرت امير، به خصوص              كوشد تا شيوه    نهادن ده قاعده مي   
محـور قـرار   : واعد از ايـن قرارنـد  برخي از اين ق. كاهد، به دست دهد احاديثي كه به نحوي از مقام زن مي      

دادن قرآن، ضرورت نگرش جمعي به سنت، توجه به مسأله جعل و تحريف، و قاعده اشـتراك كـه طبـق آن،                      

اي مشخص تصريح شود كه اين حكم مخـتص           گيرد، مگر آن كه به گونه       احكام زن و مرد را يكسان در بر مي        

  .كند هايي از جعل حديث درباره زنان را نقل مي مونه وي همچنين، در اين مقاله، ن49.مردان يا زنان است
تعبير عقل در روايـات   كوشد نشان دهد كه ، مي»تأملي در احاديث نقصان عقل زنان «باز وي در مقاله     

تـوان از آن قاطعانـه نتيجـه گرفـت كـه زنـان نـاقص العقـل                     مجمل است و به سادگي نمي      ناظر به زنانْ  
 كه توجه به بخشي از سخنان حضرت و نديدن ديگـر سـخنان ايـشان                 بر اين  تأكيدهمچنين با    50.هستند

كوشـد تـا    نادرست است، با كنار هم نهادن همه سخناني كه از حضرت درباره زنان نقل شـده اسـت، مـي               
: نـد از  ا  كند كه عبـارت     وي براي اين كار پنج گام پيشنهاد مي       . تري فراهم سازد    بستري براي داوري دقيق   
ضرت، توجه به سيره عملي ايشان در قبال زنان، ارزيابي دقيق اسناد روايات نقل              گردآوري همه سخنان ح   

ط تاريخي سخنان روايت شده، و بررسي دقيق واژگان به كار رفتـه در ايـن روايـات بـا                    يشده، بررسي شرا  
  51.توجه به فرهنگ زمان صدور

                                                                  
 .342  صزن در آيينه جلال و جمال،. 46

 .دهد  پنج پاسخ تفصيلي به اين توجيه مي78 ذيل خطبه،في ظلال نهج البلاغهمرحوم مغنيه در . 47

 .44  صزن در نهج البلاغه،. 48

 .115  صحقوق زن،. 49

 .312-295  صث نقصان عقل زنان،تأملي در احادي. 50

 .19 ، ص7زن در سخن و سيره امام علي. 51
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خيـار  «ص درباره حـديث      چنان بلند پروازانه نيست و تنها بر آن است تا بحثي مشخ             فعلي هدف مقاله 
 با همه قيودي كـه      ، جاي اين پرسش است كه آيا مضمون اين حديث         ،حال.  به دست دهد   »خصال النساء 

 براي زن و مرد دو      ، به صراحت  ،بدان افزوده شد، براي ذهنيت امروزي پذيرفتني است يا خير؟ اين حديث           
از آن گزارش شد، كوشيده تا اين       بخشي   هايي كه    تلاش كساني طي ل شده است و     ينوع ارزش اخلاقي قا   

كه كمتر كسي بدان پرداخته و راهي بـراي حـل آن پـيش    ـ  اصلي  مسألهليكن . كنندپذيرفتني را حديث 
اين است كه آيا اين حديث مروج دو نوع نظام ارزشـي و اخلاقـي نيـست؟ و اگـر هـست،      ـ كشيده است  

  چنين كاري قابل دفاع است؟
 آن كه بـه كمـك   ، نخست:توان در پيش گرفت   ن دست، سه شيوه مي    هايي از اي    براي پاسخ به پرسش   

و به همـين سـبب      است   با مرد متفاوت     از نظر ماهيت،  شناختي نشان داد كه زن        هاي علمي و زيست     يافته
و تـأملات جديـد       آن است كه نشان داده شود مطالعات       ، راه دوم  ؛هاي اخلاقي خاصي است    نيز تابع ارزش  

 آن كه مؤمنانه به اين حديث نگريـسته  ، سوم؛ معيارهاي اخلاقي زنانه است واصاخلاقي بيانگر ويژگي خ 
ل ديني اثبات گردد كه اين سخن معصوم است و منطبق بر قرآن و داوري او در ايـن بـاب                     يشود و به دلا   

  .كوشيم تا اين سه شيوه را بيازماييم در اين جا مي. حجت و مقبول است

  علم و اخلاق جنسيتي. 3

تر از مـردان       كرده است كه توان عقلي زنان پايين       ايم كه تحقيقات دانشمندان ثابت      نيده و خوانده  فراوان ش 
برخي از شـارحان    . يا احساساتشان نيرومندتر از آنان است     و  وزن و حجم مغزشان كمتر از مردان،        يا  است،  

نان حضرت امير را در اين      شناختي از اين دست، سخ      هاي زيست   اند با استناد به واقعيت       خواسته نهج البلاغه 
 ـ مرحوم مصطفوي در توضيح نقصان عقول زنان، براي مثال؛ كنندموجهباره  آمـده   كه در خطبه هـشتاد   
توانـد داشـته    ه معنـا مـي  گيرد كه عقل در اين حديث س ـ هايي نتيجه مي  پس از بحث و ارائه مثال  ـاست
 يا به معنـاي     ،» است ظضعف ضبط و حف   «لذا ضعف عقل زنان يا به معناي        .  درك و تشخيص   فهم،: باشد

ضـعف  «و يا به طور كلي و با الغـاي خـصوصيت بـه معنـاي                » ضعف تحمل يا احساس و عاطفه شديد      «
 مقصود امام از اين حديث توهين به زنـان نيـست، بلكـه واقعيتـي را                 ،در هر حال  . است »قدرت تشخيص 

  :كند كه طبق آن، خداوند عقل را با حكمت خود بيان مي
   52.به جنس زن  به جنس مرد عنايت فرموده و قدري كمتر از آن را،ي را كه صلاح دانستهمقدار

سـنگين بـارداري و تربيـت فرزنـدان را بـر            وظيفه  گويد كه خداوند      عبده نيز در شرح همين خطبه مي      
دوش زنان گذاشته است و آنان همين كه از زايمان و تربيت فرزندي فارغ شدند، نوبت بـه فرزنـد بعـدي                      

گويي وظيفه اختصاصي آنان همين امور منزلي اسـت كـه           .  از اين كار رهايي ندارند     ، بدين ترتيب  .رسد  يم
 داده شـده  آنهـا عقل آنان نيز به مقدار همين نيازي كه دارند، به . محدود است و زير نظارت زوج قرار دارد      

  . كند مغنيه نيز اين قسمت را از سر موافقت نقل مي 53.است
                                                                  

  .31 -30 صمقام زن در قرآن و نهج البلاغه،. 52

 .122  ص، شرحه و ضبط نصوصه الامام محمد عبده،نهج البلاغه. 53
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  : زيرا؛» خود واقع استي و در جاييك امر طبيع«  بودن زنان»ناقصات العقول«از نظر قرشي، 
 پوشيده نيست كه از نظر خلقت، عقل مردان از زنان زيادتر اسـت و عاطفـه                 ياين مطلب بر كس   

 اين جريان زنان را از لحاظ اداره امور عالم از مـردان عقـب گذاشـته                 .استزنان از مردان بيشتر     
  .اند  بلكه كمتر به حكومت رسيده،زاران مرد فقط يك زناست، لذا در مقابل ه

  :ره با زنانحكم به عدم مشاوطبق اين نگرش، 
مطلـب را بيـشتر درك   ـ كـه عقـل بيـشتر دارنـد      ـ نيز در اثر كمي تعقل است، مـسلمّاً مـردان    

 ـ             معلوم مي ... و از فحواي كلام امام    ... كنند مي رق شود كه وظيفه زنان در كار عـالم بـا مـردان ف
 ولي هر يـك بـراي   ، به طوري كه يك ماشين بنز و يك تريلر در حد خود كامل هستند        ؛كند مي

 در رابطه بـا همـان       »...خيار خصال النساء  «: فرمايد   مي كه  اينو  ... اند كار بخصوصي ساخته شده   
   54.تفاوت خلقت است

 ادعـا   وسخن به ميان آمـده       اين حديث    دفاع از  براي   55»روانشناسي متفاوت مردان و زنان    «گاه نيز از    
همان گونه كه صفات عضوي و بدني زن بـا مـرد            «قرار است و     بر »تباين« كه ميان قواي زن و مرد        شده

تباين صفات و وظيفه زن بـا       « و بر اثر     56.»فرق دارد، صفات نفساني و روحي وي نيز با مرد متفاوت است           
  57.رود، مانند جبن، بخل و تكبر ر مي، برخي از خصال زشت مردانه، خصال نيك زنانه به شما»مرد

شـناختي زن و مـرد        فروتري يا برابـري زيـست      پايان درباره    ورود به اين مناقشه بي     مقصود ،در اين جا  
 مسألههاي علمي چند      درباره اين ادعاها يا بررسي    . نيست، ليكن ناگزيريم به نكاتي در اين باره اشاره كنيم         

 دارايها و تفسيرها در گذر تاريخ علم تغييـر كـرده و                كه اين برداشت    آن ، نكته اول  :را بايد مد نظر داشت    
 دلبخواهي است و در     ،اين مطالعات يا ادعاها گزينشگرانه و در مواردي         آن كه  ، دوم ؛ثبات لازم نبوده است   

 ، سـوم  ؛شوند  گيرد و يا شواهد مؤيد به گونه خاصي تفسير مي            نقيض مورد توجه قرار نمي     ،اين ميان شواهد  
 دعـاوي آن نيـز محـل        ، كه علم و مطالعات علمي خود در اين ميانه جانبدارانه بوده است و در نتيجـه                آن

ايـن چهـار    . اي منطقي بر قـرار نباشـد         آن كه چه بسا ميان جنس و جنسيت ملازمه         ، چهارم ؛مناقشه است 
  .نكته نيازمند توضيحي مختصر است

فيزيولوژي جنسي، به خوبي بيانگر تغيير نگرش       شناسي يا      نگاهي به مباحث علمي ناظر به زيست       .الف
از زمان يونان باستان تا قرن هيجدهم نگرش مسلط بر ايـن حـوزه بـر اسـاس                  . علم در طول تاريخ است    

شد كه در نظام آفرينش تنها يك   تصور مي،از اين منظر. استوار بود) one-sex model(جنسي  الگوي تك
 كـه از    »مرد ناقص «زن در واقع چيزي نيست، جز       . مرد است جنس، در هستي وجود دارد و آن هم جنس          

بندي كهن از اين نگرش را در آثـار ارسـطو             ترين صورت   ترين و منسجم    روشن. مسير كمال بازمانده است   
گيـرد كـه      دهد و نتيجه مـي      شناسي و روانشناسي قرار مي      وي كار خود را بر اساس نوعي زيست       . يابيم  مي

 وي  ،در واقـع  . خلاقياتي كه زيبنده زن است، با اخلاقيات مردانه سازگار نيست          پس ا  .مرد برتر از زن است    
                                                                  

  .1036-1305 ، ص1 جمفردات نهج البلاغه،. 54

 .522 صفرهنگ موضوعات كلي نهج البلاغه،. 55

 .199  ص في الإسلام و من خلال نهج البلاغة،المرأة. 56

  .218 همان، ص. 57
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رود   كند و تا جايي پـيش مـي         تر از زن معرفي مي       ليكن مرد را كامل    ؛شناسد  زن و مرد را از يك جنس مي       
شناسي، پـسر در      بر اساس اين زيست   . شود  كند جسم جنين دختر ديرتر از جنين پسر كامل مي           كه فكر مي  

هـاي    در نوشـته   ،بـه همـين سـبب      58.رفـت    روزگي و دختـر در نـود روزگـي جانـدار بـه شـمار مـي                 چهل
زنانْ مردان عقيم اند و در حالي كـه          از نظر او  . اند  تر از مردان قلمداد شده      ارسطو زنان پست  شناختي    زيست

، گيـرد صـورت   اگر بـاروري درسـت و كامـل         . رود  به شمار مي   دارندگيمرد مظهر   زن مظهر فقدان است،     
 مـرد نـاقص      زنْ پـس، . خواهد شـد  دختر   جنينْرخ دهد،   ميان   مذكر خواهد بود و اگر نقصي در اين          جنينْ
رود و در زنجيـره        اصل در طبيعت مرد است و زن فرع يا نقصان مردانگي بـه شـمار مـي                 ،بنابراين 59.است

ياري از عالمان گذشته حتـي      هاي مختلفي در ميان بس     صورت اين نگاه به   .گيرد  تكامل فروتر از او قرار مي     
هـاي جديـد       خـلاف يافتـه     تصور البته اين  60.شود   مانند ملاصدرا ديده مي    ،در ميان برخي عالمان مسلمان    

و با توليـد  » كه آندروژن مداخله كند سازد، مگر آن طبيعت، موجود مادينه مي«طبق آن،   بر  علمي است كه    
هاي جنسي زنانه بـر اسـاس الگـوي مردانـه            حتي اندام  طبق اين الگو     61.خود جنين را به نرينه تبديل كند      

هاي جنسي مردانه است، ليكن به جاي آن كـه           هاي جنسي زنانه، همان اندام     شد؛ اندام   وصف و تعريف مي   
   62.دان از بدن بيرون بزند، در درون بدن قرار دارد؛ مهبل زن، همان قضيب مرد است و رحم، بيضه

 ، و بـه تـدريج  شـد جايگزين الگوي قبلي ) two-sex model(نسي ج از قرن هيجدهم به بعد الگوي دو
ها بـر    در پي يافتن تفاوت،هاي اندامي بين زن و مرد       شناسان و دانشمندان به جاي توجه به شباهت         زيست

هاي مستقل  هاي آن نيز نام آمدند و اين نظر مطرح شد كه بدن زن متمايز از بدن مرد است و بايد بر اندام        
 بـه   ، براي مثال  ؛ها بود   كردن اين تفاوت     وقف بررسي و برجسته    عالمان مطالعات   بيشتر ،ن دوره در اي . نهاد

در پـي متمـايز سـاختن       آنـان   كنـد،     شـح مـي   رّهاي مشتركي كه بدن زن و مـرد ت         جاي توجه به هورمون   
 ،بعـد  از قـرن بيـستم بـه         ،بـا ايـن همـه     .  برآمدند آنهاهاي مغز زنان و مغز مردان و تفاوت حجمي            تفاوت
 تمايز قطعي و معـين      ،هاي تازه و مطالعات جديد راه را بر الگوي جديدتري گشوده است كه طبق آن                يافته

ما از طريق زيست شناسي به وجود دو جنس متمايز، يعنـي و مـرد               . بين دو جنس را به سؤال گرفته است       
جـنس  «و سـخن از وجـود       شـود     ايم، ليكن امروزه اين ادعا ديگر از سوي اين دانش حمايت نمي             پي برده 

زن يا مرد نيست، بلكه ممكـن       منحصراً   هر كس لزوماً     ،شناختي  از نظر زيست    به اين معنا كه    ؛ است »سوم
مادگي بگنجد؛ يعني با توجه بـه معيارهـاي    ـ  يا نر) intersexed(جنسي   است در مقوله سومي به نام ميان

اي از ايـن      نمونـه .  به شـمار رود    »جنس سوم «و  شناخته شده براي زن و مرد با هيچ جنسي سازگار نباشد            
داراي سه  ) XX(مؤنثيا  ) XY ( مذكر  جنسي  شود كه به جاي داشتن دو كروموزم        مورد در كساني ديده مي    

شـوند، لـيكن      هاي جنسي مردانه زاده مـي      ها و اندام    اين كسان با ويژگي   . باشند) XXY(كروموزوم جنسي   
معمولاً . ماده هستند ـ  شود و به تعبيري دو جنسي يا نر ان پديدار ميبعدها صفات جنسي ثانويه زنانه در آن

                                                                  
58 .A Companion to Bioethics, edited by Helga Kuhse and Peter Singer, P. 6. 

59 .Ancient Greek philosophy, Rhoda Hadsssah Kotzin, in A Companion to Feminist Philosophy, p. 18. 

  .231-230  ص،7 ج،ةسفار الاربع في الاة المتعاليةالحكم. 60

  .378  صشناسي هيلگارد، زمينه روان. 61

62 .An Introduction to Feminist Philosophy, Alison Stone, Cambridge, Polity, 2007, P. 37.  
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شدند، ليكن امروزه اين رفتار بـه نقـد كـشيده شـده اسـت و         اين كسان با جراحي به زن يا مرد تبديل مي         
 براي مثال چِريل چيز     ؛اند  نوعي جنس سوم قلمداد كرده    آنان را   هاي علمي،     به استناد يافته  محققان،  برخي  

)Cheryl Chase (با هدف حمايت از اين كـسان  م، 1993را در سال  63جنسي آمريكاي شمالي  انجمن ميان
 امـروزه    ـشد دو جنس متمـايز وجـود دارد   كه تصور ميـ خلاف گذشته    حاصل آن كه بر64.بنياد گذاشت

  :نظريه مطرح شده است كه بايداين 
گيري   گرفت كه در ميانه همپوشي چشمزن و مرد را چون دو انتهاي متضاد يك پيوستار در نظر      

  65.با هم دارند

مـردان نيـز چـون زنـان        «دهـد     كنند كه نـشان مـي       ها به تحقيقاتي اشاره مي      حتي برخي از فمينيست   
بـدين ترتيـب، كـساني كـه بـه علـم و        66.»هاي ماهانه و تغييرات حالات روحـي هـستند      دستخوش دوره 

ها مربوط به كـدام دوره اسـت و           د، متوجه باشند كه اين يافته     كنن  هاي علمي در اين زمينه استناد مي        يافته
  .تابع كدام پارادايم يا سرمشق نظري

، زيرا ند از نظر روشي ترديد بر انگيزطور معمول، ، بهد توجه داشت كه اين نوع مطالعات و شواهد  ي با .ب
تفسير نادرسـتي از شـواهد   شوند و يا  شوند، يا شواهد نقيض ناديده گرفته مي  يا شواهد درست انتخاب نمي    

در معرض تفاسير متعدد و حتي متـضادي قـرار           ها   بسياري از يافته   ،در واقع . شود  درست به دست داده مي    
 تفسيري خاصي، بـه     كه با قرار دادن شواهد در چارچوب      ها، بلكه مفسر است       گيرند و اين نه خود يافته       مي

شناسي زيستي    هاي روانشناسي تكاملي و جامعه       يافته ترين   يكي از تازه   ، براي مثال  ؛رسد  تفسيري معين مي  
 تجربي دو تبيين متفاوت     ةليكن از اين يافت   . خواهي جنسي زن است     بيانگر تنوع خواهي جنسي مرد و يكه      

بند و باري جنسي مردان و هم براي تبيـين            توان هم براي تبيين بي      مي«به دست داده شده است و از آن         
  67.» بردوفاداري جنسي آنان به كار
 در زماني كه الگوي دوجنسي بر علم حاكم بود          ، براي مثال  ؛شود   ديده مي  مسألهدر بحث ما نيز همين      

خواستند اسـكلت       هاي ميان زنان و مردان بودند، عالماني كه مي         و دانشمندان در پي برجسته كردن تفاوت      
. كردنـد   ره بـزرگ اسـتفاده مـي      هايي با لگن خاص     زنان را طراحي كنند، براي كشيدن مدل خود، از اسكلت         

دادند كه زنـان مشخـصاً بـراي بـارداري و             ها به خوبي نشان مي      نتيجه اين انتخاب آن بود كه اين نقاشي       
همچنين بسيار گفته و ادعا شده است كه حجم مغـز زنـان              68.اند   شده  پروري و اقامت در خانه ساخته     فرزند

 ـ   ، در نتيجـه   .تر از مغـز مـردان اسـت        كوچك  حـال آن كـه      ؛ي آنـان كمتـر از مـردان اسـت          ظرفيـت عقل
دهد كه حجم مغز زنان نسبت به بدنشان اندكي بيش از حجم مغز مـردان   هاي فعلي نشان مي         گيري  اندازه

                                                                  
63 .Intersex Society of North America. 

64 .An Introduction to Feminist Philosophy, P. 40. 

  .18  صسي جنسيت،شنا جامعه. 65

  .20 همان، ص. 66

 .625  صزمينه روانشناسي هيلگارد،. 67
68 .An Introduction to Feminist Philosophy, P. 37. 
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 تا كنون تحقيقي دقيق درباره رابطه بين حجم مغز و فعاليت عقلي و شناختي صـورت                 ،از آن گذشته  . است
  69.نگرفته است

هـايي اسـت كـه داراي         بلكه ساخته همين انـسان     ، نيست ها  انتقل از انس  علم مفهومي عيني و مس    . ج
قـرن    فرويـد متـأثر از نگـرش مـرد سـالار           ، براي مثـال   .اند  نتهاي خويش  فرض ها و پيش    ق، گرايش يعلا

 روانكاوي خود را بر اساس فروتر شمردن زنان آغاز كرد و نتيجه گرفت كه زنـان عقـده اختگـي                     ،نوزدهم
هاي علمي وي بررسـي و نـشان          هاي انسان در نظريه     فرض امروزه به خوبي نقش پيش     حال آن كه     ؛دارند

كنند و مفروضات حاكم       متأثر از فضاي اجتماعي كه دانشمندان در آن زندگي مي          ،در واقع . داده شده است  
و  خـصلت فرازمـاني      كنند كه گـويي     و نتايجي را اعلام مي    كنند    ميآغاز    بر آن است كه آنان تحقيقاتي را        

 كـرد كـه     »ثابـت «در قرن نوزدهم مطالعات متعددي از سوي دانشمندان صورت گرفت و            . فرامكاني دارد 
 سياهان اسـت، يـا ضـريب هوشـي          تر از ديگر نژادها، بويژه      تر و پيشرفته    قشر خاكستري نژاد سفيد پرچين    

ستي و ماننـد آن فـراوان       هاي علمي براي تأييد نژادپر       از يافته  ،سفيدها از ديگران بالاتر است و بدين گونه       
هـاي    آليسون استون، به ياد داشته باشيم كه گـزارش          لازم است كه، به نوشته     ،براي همين . بهره برده شد  

 در  ، بـراي مثـال    70.علمي هرگز خطاناپذير نيستند، بلكه همواره در معرض حك و اصلاح مدام قرار دارنـد              
هاي جنسي بر سر به دسـت آوردن نيـرو            ندامقرن نوزدهم اين ادعاي پزشكي مطرح شد كه ميان مغز و ا           

  71.شوند  زناني كه در پي تحصيل و تعلم هستند، عقيم مي،رقابت است و در نتيجه
 را گزينـشگرانه    آنهاهاي علمي برخورد كرد و         يافته ابا توجه به اين سه نكته لازم است كه هوشيارانه ب          

 و  »بنـز «امـروزه مقايـسه زن و مـرد بـه           . گرفـت و غير انتقادي براي اثبات اين ادعا و آن سخن به كار ن            
رسـد،    ها و اين كه از ميان هزار مرد، تنها يك زن به حكومت مـي                و مسلم گرفتن اين نوع تفاوت      »تريلر«

 آن كـه بـه كمـك        ،حاصـل .  بهره بـرد   آنهاتوان از     قوت اقناع خود را از دست داده است و به سادگي نمي           
 بدون توجه به شواهد نقيض      ،ي كه پيموده و استفاده از برخي شواهد       هاي علمي بدون احاطه بر روند       يافته

 آن  و با  ،با اين حال  .  متفاوت اخلاقي زنانه و مردانه سخن گفت       فضايلتوان از      نمي آنها صو مطالعات ناق  
  :آنها به نقد كشيده وشناختي ميان زن و مرد و تفاسير  هاي مربوط به تفاوت زيست كه يافته

هـاي    شود، تلاش مـداوم در جهـت گـردآوري داده           ارزش شمرده مي     همه جا بي   اينك تقريباً در  
ي ذاتي بين زن و مرد ادامـه        شناخت  هاي زيست   علمي تجربي براي به كرسي نشاندن ايده تفاوت       

  72.دارد

 بـه  »جـنس «تـوان در مـسائل اخلاقـي از         اين نكته خود نيازمند بحثي مستقل است كه چگونه مي         . د
يكـي  : گيـرد   روزه در مطالعات زنان دو واژه به صورت جفتي مورد بحـث قـرار مـي               ام.  نقب زد  »جنسيت«

هـاي   تا نيمه اول قرن بيـستم بـراي اشـاره بـه تفـاوت       ). gender(و ديگري جنسيت يا جنِدر      ) sex(جنس  

                                                                  
  .200  صحلم الجينوم و اوهام اخري،. 69

70 .An Introduction to Feminist Philosophy, P. 38. 

  .200  صحلم الجينوم،. 71

 .24  صفمينيسم،. 72
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شد؛ ليكن از دهه شصت ميلادي تعبير ديگري نيز بدان افزوده             استفاده مي  )sex( تعبير سكس    فقطجنسي  
 هـا   به صورت مكمل تعبير نخست از سـوي فمينيـست          ، كه از اصطلاحات دستور زبان بود،      ن تعبير اي. شد

  .شدادبيات زنان 
شود و در برخي مانند عربي و         ها، مانند آلماني كلمات به مؤنث، مذكر و خنثي تقسيم مي            ر برخي زبان  د

ليسي بـه معنـاي تعيـين جايگـاه          در زبان انگ   »جنِدر«. گردند  انگليسي كلمات به مؤنث و مذكر تقسيم مي       
اي به خود      ليكن از دهه شصت ميلادي اين واژه در اين زبان معناي تازه            ،جنسي كلمات در اين زبان است     

و ) sex(جـنس   :  در ادبيات مربوط به مطالعات زنان بايـد ميـان دو واژه تفـاوت نهـاد                ،از اين منظر  . گرفت
 حـال آن كـه جنـسيت        ؛بدني بين مؤنث و مذكر است      تفاوت فيزيكي و     برجنس ناظر   ). gender(جنسيت  

 ، بدين ترتيـب   73. كاركرد و انتظارات از افراد بر اساس تفاوت جنسي آنان است           ،بيانگر تفاوت نقش، نمادها   
جنس امري مسلم و عيني است و بحثي ندارد، اما همه سخن در آن است كه بـر اسـاس تفـاوت جنـسي                       

  .يل شد، يا خيرتوان تفاوت جنسيتي قا مي
 زنانه اسـت    »طبيعي«شد كه رفتار زنان به طور         از نظر مدافعان برابري زن و مرد پيش از آن تصور مي           

 ليكن از نظر اين گروه ايـن تفـاوت رفتـار بـه طبيعـت زنـان بـاز        ؛ مردانه»طبيعي«و رفتار مردان به طور   
كسي زن به   «دوبوار كه    جمله مشهور سيمون     74.كردند   قلمداد مي  »اجتماعي«گردد، بلكه آن را عملي        نمي

  :كه اوت ميان جنس و جنسيت است و گوياي آنفبه خوبي بيانگر ت، »شود ه زن ميآيد، بلك دنيا نمي
شناختي نيست، بلكه جامعه آن را به وجود آورده  موقعيت فرودست زنان يك امر طبيعي يا زيست

  75.است

رند و اين تفاوت طبيعي است، ليكن  درست است كه زن و مرد از نظر جنسي با هم تفاوت دا          ،در نتيجه 
هاي متفاوت اجتماعي آنان ربطي به ايـن تفـاوت نـدارد، بلكـه زاده سـاختار                  هاي كاركردي و نقش    تفاوت

مقابـل  در  «:  اگر هـم   ،در نتيجه . فرضهاي ضد زن است     اجتماعي جامعه و نظام فكري حاكم بر آن و پيش         
 به دليـل سـاخت      ، بر خلاف ادعاي نويسنده    ،»اند ده بلكه كمتر به حكومت رسي     ، فقط يك زن   ،هزاران مرد 

 طبق اين تحليل، حاصل سـاختار   بر زنان نيست، بلكه76،»تعقلكمي «طبيعي و تفاوت عقلي زن و مرد يا      
هاي خاص ممنوع كرده، راه فعاليت اجتماعي را بـر    زنان را از ادامه تحصيل در رشته     جامعه است كه فرضاً   

تران عروسك و به پسران تفنگ داده، اشـغال برخـي مناصـب را بـراي زنـان      آنان بسته، از كودكي به دخ    
 يعني نابرابري فعلي زنان بـا مـردان نتيجـه           ، نبايد از يك واقعيت    از اين رو،  . ممنوع كرده است و مانند آن     

 و  »جنـسيت «هـا زاده       آنـان دارد، بلكـه ايـن قبيـل تفـاوت           »جـنس «گرفت كه اين نـابرابري ريـشه در         
كـه امـري    ــ    »جـنس «آن كه بايد ميان     جان كلام   . جتماعي درباره جنس زن و مرد است      هاي ا   برداشت

  . تفاوت نهاد ـ است»اجتماعي«اي  فراورده كهـ و جنسيت ـ  است »طبيعي«
                                                                  

  :ك. تفاوت واژگاني و ريشه آن ردرباره اين. 73
Feminist Philosophy, Herta Nagl-Docekal, P. 38. 
74 .Gender, Linda Nichlolson, in A Companion to Feminist Philosophy, P. 289. 

  .25  صفمينيسم،. 75

  .1036 و 1035 ، ص1 جمفردات نهج البلاغه،. 76
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 از سـوي    »جنـسيت « و   »جـنس «ليكن در دهه هشتاد و نود قرن بيستم، حتي اين تفاوت حاد ميـان               
 بيش از آن كه ، نيز»جنس«  و ادعا شد كهگرديد فايده اعلام بيكشيده شد، ها به چالش     برخي فمينيست 

هنگـامي كـه زن وارد      از اين منظر،     77. است »اجتماعي«اي    مسأله باشد،   »طبيعي«شناختي و     امري زيست 
 حتي اندام ظريف او نيـز نيرومنـدتر شـده و آن ظرافـت معهـود را از كـف                     ،شود، به تدريج    عرصه كار مي  

  سـازي   بـدن  هـاي   فعاليـت  هـاي اختـصاصي مردانـه و بـه خـصوص           رصه ورزش ورود زنان به ع   . دهد  مي
)body building( بـدين  . دهـد  اي از اين تغيير را نشان مـي   نمونه،چربي هاي پر عضله و كم و كسب اندام

.  بـر آورد   بلنـد  دانست و ميان زن و مرد ديـواري          »طبيعي«هاي طبيعي را امري       ترتيب، نبايد حتي تفاوت   
داند، تـا دو موجـود        دو سر يك پيوستار مي    شتر  يبرود كه زن و مرد را         روزه به اين سوي مي     ام ،اين نگرش 

  . متمايز كه طبيعت براي هر يك تكاليفي خاص وضع كرده باشد
مقصود آن است كه به سـادگي و بـا اسـتناد بـه              بلكه   نيست،   آنهاهدف از نقل اين ادعاها، تأييد يا رد         

ايـن  .  خاص اخلاقي زنانـه و مردانـه نـام بـرد           فضايلتوان قاطعانه از      نميشواهد علمي و يا روانشناختي،      
و ورود به آن و ياري گرفتن از علم، نيازمند استحضار نسبت بـه ملاحظـات فـوق و             است  اي جدي     عرصه

 بـر اسـاس     ،هسـخن كوتـا   . آنهاسـت هاي موافق و مخـالف و تفاسـير گونـاگون             مطلع بودن از همه يافته    
  . اخلاقي زنانه را از مردانه متمايز ساختفضايلتوان  هاي علمي نمي يافته

  مطالعات اخلاقي و اخلاق جنسيتي. 4

 اخلاقي مردانه و زنانه آن است كه به استناد تأملات اخلاقي و مطالعاتي فضايلراه دوم براي تأييد تفاوت 
ائل بـا مـردان   كه در اين زمينه صورت گرفته است، نشان دهيم كه واقعاً نگـرش اخلاقـي زنـان بـه مـس              

يـك اصـل مـسلم اخلاقـي آن اسـت كـه             .  خاص خود را دارد    فضايل هر جنس    ، در نتيجه  .متفاوت است 
كـه زن و مـرد        اگر باور داشـته باشـيم      ،از اين رو  .  است ير اخلاقي غ،  »برخورد ناهمسان با افراد همسان    «

 ـ   هاي جنسي و عضوي ميان آنان چندان معنادار نيس          همسان هستند و تفاوت    ر اسـاس آن احكـام      ت كـه ب
 ليكن اگـر موفـق شـويم نـشان          توان حديث بالا را پذيرفت،       نمي ،اخلاقي متفاوتي بار كرد، در آن صورت      

دهيم كه زن و مرد همسان نيستند و تفاوت ميان آنان چنـان عميـق اسـت كـه پـذيراي تفـاوت احكـام                         
 يـك راه    ،بنـابراين . د بـود   اين حديث بي هيچ توجيهي پذيرفتني خواه       ،اخلاقي خواهد بود، در آن صورت     

دفاع از اين حديث آن است كه روشن گردد زن و مرد از نظر اخلاقي و نحوه مواجهه با مـسائل اخلاقـي                       
 اخلاقي پيوندي روشـن و ناگسـستني دارد، در   فضايلد كه جنسيت با  اهمسان نيستند و اگر بتوان نشان د      

كند كه چـون زن و مـرد تفـاوت دارنـد،               مي اين حديث ادعا  .  اين حديث پذيرفتني خواهد بود     ،آن صورت 
  حـال بايـد ديـد      .  جنسيت را با اخلاق گره زده است       ، آنان نيز متفاوت است و بدين ترتيب       رذايل و   فضايل

 جنـسي    و هـاي جـسماني     اي وجود دارد يا اخلاقيات فراتر از ويژگي         آيا بين جنسيت با نظام اخلاقي رابطه      
  .گيرد قرار مي

                                                                  
77.Gender, Linda Nichlolson, P. 291.  
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توان سه سرمشق مسلط را در باب پيوند           ناهمساني زن و مرد از نظر زيستي، مي        با توجه به همساني و    
 ،اين سه ديـدگاه . اند ميان اخلاق و جنسيت در طول تاريخ انديشه اخلاقي يافت كه به ترتيب شكل گرفته           

  :ند ازا  عبارت،به ترتيب تاريخي
يجـدهم مبنـي بـر    انـه از قـرن ه  طلب  ديـدگاه برابـري  .2 ديدگاه مسلط يوناني مبني بر فروتري زن،     .1

   .ها ديدگاه جدايي طلبانه فمينيستي قرن بيستم و گذر از بحث تفاوت. 3 همساني زن و مرد،

  ديدگاه يوناني مبني بر فروتري زن. 1-4

 زنانه متفـاوت اسـت و       فضايل مردانه با    فضايلديدگاه مسلط بر عمده جوامع تا قرن هيجدهم آن بود كه            
 اما چون اين كسان معتقد به ايـن اصـل           ؛اند   گاه افلاطون حامي چنين نگرشي بوده      كساني مانند ارسطو و   

بودند كه برخورد ناهمسان با افراد همسان غير اخلاقي است، در پي آن بودند تا نشان دهند كه زن و مرد                     
 يك سـطح    چون زن و مرد در     ،از اين منظر  . گر برخورد ناهمسان است     واقعاً تفاوتي معنادار دارند كه توجيه     

افلاطون در برخـي    . از رشد عقلي و عاطفي قرار ندارند، ناگزير بايد احكام اخلاقي متفاوتي بر آنان بار كرد               
فشارد، حال آن كه در مواردي شاهد دفـاع او از برتـري                سخت بر همساني زن و مرد پاي مي        ،از آثار خود  

ات ميـان زن و مـرد و لـزوم تربيـت        خـود از مـساو     جمهور وي در رسـاله      ، براي مثال  ؛مرد بر زن هستيم   
كند كه فضيلت اصلي مرد در اداره          نقل مي  »منون« همچنين از زبان     78.برد  يكسان براي دو جنس نام مي     

سقراط بر او اشـكال     اما  . داري و اطاعت از شوهر خويش است        امور شهر است و فضيلت اصلي زن در خانه        
است، پـس بايـد تجليـات آن نيـز در همـه كـس               كند كه فضيلت چون داراي مثال يا صورت واحدي            مي

 اگر چيزي فضيلت به شمار رود، بايد در زن و مرد هر دو مشترك باشـد و منـون                    ،در نتيجه . يكسان باشد 
  79.پذيرد اين را مي

  :شود  مدعي مي، در رساله تيمائوس زن را تنزل يافته و مسخ شده مرد دانسته،با اين حال
له وجود نهادند، آن عده از ايـشان كـه بـزدل و ترسـو بودنـد و                  بعد از آن كه مردان پاي به مرح       

  80.زندگي را با بيدادگري به سر بردند، هنگام تولد دوم به صورت زنان در آمدند

وي بر اساس نظام طبيعت حكم . نهد  ارسطو نظام اخلاقي خود را بر اساس تفاوت بين دو جنس بنا مي            
  : در نتيجه. هستندها كامل و برخي ناقص كند كه برخي انسان مي

بـرداري مقـدر      روايـي يـا فرمـان       برخي از زندگان، از همان نخستين لحظه زادن، بـراي فرمـان           
  81.شوند مي

وي در ايـن كتـاب سـه        .  به بسط همين انديشه اختصاص يافته است        طور عمده،   بهكتاب اول سياست    
زنـان  . در دست اربابان خود نيـستند بردگان ابزاري بيش . مردان، زنان و بردگان  : كند  گروه را شناسايي مي   

                                                                  
  .272  صهور،جم. 78

79 .Meno, in Great books, V. 6. p 175. 

  .1918، ص3جمجموعه آثار افلاطون، . 80

 .10  صسياست،. 81
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 در نتيجـه  .  زنان است   مردان و فضيلت ناقص از آنِ      پس فضيلت كامل از آنِِِ    . نيز زير دست مردان هستند    
 در .ي باشـند فـضايل حاكم و محكوم بايـد داراي  . اند مردان آزاد بر زنان و بردگان، چه زن و چه مرد، حاكم     

كنـد و از نظـر         آنـان فـرق مـي      فضايلاما  .  وجود نخواهد داشت    امكان تعاطي ميان آنان    ،غير اين صورت  
  بـر عكـس، اعتـدال    . دانـست   زنان و مردان را از يـك سـنخ مـي          فضايلكرد كه     ارسطو سقراط اشتباه مي   

 بلكه شجاعت مـرد در فرمـانروايي و شـجاعت زن در فرمـانبري               ،و شجاعت در مرد و زن يكسان نيست       
  82.شود آشكار مي

 به دليل آن كه قوه عقلي مرد از زن نيرومندتر           :دهد  فرمانبر مرد باشد؟ ارسطو پاسخ مي     اما چرا بايد زن     
است و همان گونه كه روان بايد بر تن و بخش عقلي روان بر بخش غير عقلي آن حاكم باشد، مـرد نيـز                        

  .بايد بر زن حاكم گردد
ن اسـت؟ ارسـطو پاسـخ       ليكن از كجا وي به اين حقيقت پي برده است كه قدرت عقلي مرد بيش از ز                

 اسـير دوري شـده اسـت كـه     ، خواسته يـا ناخواسـته  ، ارسطو،در واقع. زيرا مرد بر زن حاكم است : دهد  مي
 وي براي اثبات تسلط مرد بر زن، به بخش مسلط روان در مرد              ،نتوانسته از آن بيرون آيد و به گفته باركر        

جا كـه مـرد بـر زن حـاكم      و غير مسلط دارد؟ از آن     مسلط   بخشِْ   اما از كجا بدانيم كه روان     . كند  اشاره مي 
بـه همـين    .  برده فاقد قدرت تفكر اسـت و زن تفكـري نـاقص دارد             ، حاصل آن كه از نظر ارسطو      83.است
  : كند كه  خود تصريح ميرساله فن شعروي در .  اخلاقي آنان نيز بايد متناسب با آنان باشدفضايل ،سبب

شد و همچنين بنـده نيـز ممكـن اسـت داراي سـيرت              زن نيز ممكن است داراي سيرت خوب با       
تر آفريده شده باشد و نيـز هـر چنـد      هرچند شايد زن از حيث مرتبت از مرد پست  ؛پسنديده باشد 

  84.كه بنده موجودي پست و فرومايه آفريده شده است

مند آفريده شـده و كامـل بـر نـاقص فرمـان               غايت ،خلاصه آن كه از نظر ارسطو همه چيز در طبيعت         
 فـضايل  ،كـه از دل آن ـ ايـن سـخن ارسـطو     . بايد بر زن فرمان برانـد ـ كه كامل است  ـ راند و مرد   يم

 ـآورد اخلاقي زنانه و مردانه متفاوتي سر بر مي    و كـساني بـه نقـد    85وصـف شـده  » رسوا« امروزه سخني  
داننـد     مي  وي شناختي  ها خطاي ارسطو را ناشي از تصورات زيست         رخي از فمينيست  ب. اند  آن همت گماشته  

  برخـي نيـز بـر آن هـستند كـه خطـاي ارسـطو ناشـي از                  . فـضايل  مـسأله و برخي ناشي از خطاي او در        
 زيـرا   ؛هاي غلط و مسلط جامعه خويش است و حتي با مبـاني خـودش سـازگاري نـدارد                  فرض  قبول پيش 

 ـو اين كار به معناي انـسان ندا       است  ناقص شمردن زن به معناي نداشتن عقلانيت            حـال   ، اسـت  ستن او ن
  تـوان     مـي  ، بـراي مثـال    86.شـناختي اسـت      خطاي او خطايي روش    ،بنابراين. آن كه وي چنين باوري ندارد     

  پـذيرد    وي خود در اخلاق نيكومـاخوس مـي       . نظر ارسطو را درباره بردگي بر اساس معيار خودش نقد كرد          
   توجه و مرتبطي داشـته باشـند،        تفاوت باشد كه آنان تفاوت قابل     متواند    كه رفتار با ديگران در صورتي مي      

                                                                  
  .37همان، ص. 82

 .36 همان، ص. 83
  .139  صرساله فن شعر،. 84

  .37  صفلسفه راولز،. 85

86 .Ancient Greek philosophy, Rhoda Hadsssah Kotzin, P. 19. 
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 بردگـي را مجـاز   ،به همـين سـبب  .  برخورد شود، بر اساس معيار يكسان  ،و لازم است كه با موارد يكسان      
 از نظر طبيعي برده و دچار نقـص عقلـي هـستند و حتـي نظـر      بردگان زيرا بر اين نظر بود كه  ؛دانست  مي

 ـدانستند ون يا زور موجه ميكه بردگي را بر اثر قانـ برخي از معاصران خود را   كـرد نـشان    و سعي مي  رد 
   كمتـر   اگر بتوانيم نـشان دهـيم كـه تـوان عقلـي بـرده ذاتـاً               . دهد اختلاف ميان برده و ارباب ذاتي است       

  ارسطو نيز موظف اسـت طبـق معيـار و عقلانيـت خـودش از ايـن نظـر                 از ديگران نيست، در اين صورت     
  87.دست بكشد
 نظـر منـسجم او مقبـول        ،شد، در مجمـوع     ياناً متوجه اين نگرش ارسطويي مي      نقدهايي كه اح   با وجود 

 ژان ژاك   ، بـراي مثـال    ؛هاي گوناگوني تفسير و بازتوليـد و تقويـت شـد           افتاد و طي قرون بعدي به شكل      
تفـاوت ميـان زن و      به استناد    88،»زن اساساً براي خوشايند مرد ساخته شده است       «روسو، با اين تصور كه      

و ) domestic virtues( را به خانگي فضايلوي  89.»وظايف زن و مرد يكي نيست «شد كه مي مدعي مرد،
 خانگي باشند و در ايـن  فضايلكرد و معتقد بود كه زنان بايد داراي  تقسيم مي) social virtues(اجتماعي 

  :كرد رفت كه فكر مي  جايي پيش ميمسير تا
  90.د باشدروش آموزش و پرورش زن بايد عكس روش تربيت مر

   تكــاليف زن را ايــن گونــه تلخــيص  ودانــست كمتــر از مــردان مــيزنــان را قــدرت عقلــي زيــرا وي 
  گفـت   وي مـي   بـا همـين نگـرش بـود كـه     .اطاعت و وفاداري نسبت شوهر و محبت به فرزندان : درك  مي

  حـدود  هگـل بـر آن بـود كـه داوري اخلاقـي زنانـه م              .  زنانه باشد  فضايلتواند    برخي خطاهاي مردانه مي   
  نيـز  فرويـد   . شـمرد    حال آن كه تأمل در امور نظري و انتزاعي را كـاري مردانـه مـي                ؛به امور منزلي است   

  دهنـد و قـضاوت اخلاقـي         مدعي بود كه زنان حس عدالت را در داوري اخلاقي كمتر از خـود نـشان مـي                 
   ،بـه صـراحت    ، خـود  هـاي فلـسفه اخـلاق       درسهمچنين كانـت در      91.آنان متأثر از محبت و نفرت است      

هاي اخلاقي زن و مرد سخن به ميان آورد و با آن كه معتقد بـود كـه خـست ضـد عقـل                          از تفاوت ارزش  
  :است، نوشت

 زيرا آنهـا    ؛شود و اين امر البته با طبيعت آنها سازگار است           خست در زنان بيشتر از مردان پيدا مي       
] آنچه را كه دارند[ بايد س طبيعتاً پ،در موقعيتي نيستند كه بتوانند تحصيل كنند و به دست آورند

  92.ترند  پول به دست آورند، بخشندهتوانند مردان چون مي. پس انداز كنند

 اخلاقـي   فـضايل شود كـه بـر جـدايي          اين نگرش همچنان كمابيش در ميان برخي متفكران ديده مي         
  .كنند مي تأكيدمردانه و زنانه 

                                                                  
87 .Ethical theory and bioethics, James Rachels, in A Companion to Bioethics, edited by Helga Kuhse, p. 21-22. 

  .433  صاميل يا آموزش و پرورش،. 88

  .434 همان، ص. 89

 .439 همان، ص. 90
91 .How are we to live?: Ethics in an age of self-interest, Peter Singer, P. 207. 

 .248  صق،هاي فلسفه اخلا درس. 92
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  ديدگاه برابري طلبانه زن و مرد. 2-4

 اخلاقـي زنانـه و      فضايل از قرن هيجدهم كساني به دفاع از وحدت          ، به تدريج  ،ديدگاه مسلط بالا  در برابر   
 اخلاقي از سوي خـانم مـاري وولـستونكرافت          فضايلترين دفاعيه وحدت جنسي       مفصل. مردانه پرداختند 

)Mary Wollstonecraft(نوشته م، 1790كه در سال ـ  93اثبات حقوق زنانوي در كتابي به نام .  ارائه شد
 بـه  ،زان پـس  94. اخلاقي زنـان و مـردان شـد   فضايل به نقد نظرگاه روسو پرداخت و مدعي برابري   ـشد

ايـن  .  در غرب گسترش يافت و همواره مـدافعاني داشـته و دارد            فضايل اين نگرش مدعي وحدت      ،تدريج
ن را كـافي     براي زنان جذابيت داشت، لـيكن در قـرن بيـستم بـه تـدريج كـساني آ                  ، به خصوص  ،نظرگاه

  . اما در سطحي ديگر، اخلاقي مطرح شدفضايل تفاوت مسألهندانستند و مجدداً 

  ديدگاه جدايي طلبانه معاصر. 3-4

اي از متفكران اخلاق فمينيستي، سرسختانه وجـود چيـزي بـه نـام                از زمان وولستونكرافت تا امروز شاخه     
در مقابل اين ترديد مقبـول  . رسد  موجه به نظر مياند كه  زنانه را انكار و يا در وجود آن ترديد كرده          فضايل

 ، بـويژه از زمـان اعطـاي حقوقـشان    ، تعـداد فراوانـي از زنـان    ،)female virtue(درباره وجود فضيلت زنانه 
ي وجـود   فضايلنه به دليل آن كه چنين       البته   .اند  بوده اخلاقي زنانه و مردانه      فضايلنظريه جدايي   مجذوب  

تواننـد جامعـه را بـا عمـل و            ن نظر كه زنان از نظر اخلاقي از مردان برتر هستند و مي            دارد، بلكه گاه با اي    
 خانگي،  فضايل بر خلاف نظر بسياري از نويسندگان مرد، با قبول           ،آنان. اخلاقيات خاص خود ارتقا بخشند    

 قراردادي ايلفض بر   تأكيد به جاي    ،از اين منظر  . دانستند  مي آن را دليلي براي ورود زنان به عرصه عمومي        
  .زدند  زنانه دم ميفضايلمردانه، آنان از 

شود و زنـان در عرصـه          اخلاقي زنانه يا خانگي مطرح نمي      فضايل هرچند در غرب ديگر سخن       ،امروزه
.  فمينيست وجود دارد   انتفكربرخي م  ايده اخلاق زنانه همچنان در ميان        ،با اين همه   عمومي حضور دارند،  

  تخريب طبيعت  ي كه به  محيطي و اقدامات   اجتماعي، سياسي و زيست    جه به مسائل   اخلاق زنانه با تو    مسأله
هـاي     در حـوزه   رخ داده هـاي     ويرانيشود كه      ادعا مي  ،از اين منظر  . ، جايگاه خاصي يافته است    منتهي شده 
هـا زاده    همـه خرابـي   و مردانه استهاي صورت گرفته و ناشي از خصلت) Male- dominated(مرد سالار 

  .رود  ميرطلبانه به شما و روحيه سلطهويرانگر طبيعت و مردان  تغييرناپذير طبيعت
 ـ)essentialist(باورانه  اين ديدگاه ذات  بـه خـوبي در     ـدهـد   كه همه چيز را به ذاتي معين نسبت مـي  

بر آن است كه در مقابل طبيعت مردانـه، طبيعـت   وي . شود  ديده مي)Mary Daly(هاي ماري دلي  نوشته
توانـد جهـان را از         و بيشتر مهربان است و ستم تاريخي مرد آن را تغيير نداده است و مي               ننه كمتر خش  زنا

 چندان هم نـامعمول     ،هرچند اين ديدگاه افراطي مورد قبول همه نيست، در مجموع         . اين وضع نجات دهد   
نـه نـسبت بـه زن و        اين نگرش ذات باورا    95.گرايانه به طبيعت زن و مرد باشيم        نيست كه شاهد اشاره ذات    

داند، بلكه آن را سـاخته جامعـه و تـاريخ             مرد، از نظر كسي كه طبيعت اين دو را تغييرناپذير و يكسان نمي            
                                                                  

93 .A Vindication of the Rights of Women 

94 .The idea of female ethic, Jean Grimshaw, In A Companion to Ethics, edited by Peter Singer, P. 491. 

95 .Ibid, P. 493. 
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 بخش قابل توجهي از تفكر فمينيستي در نقد هـر نـوع نگـرش ذات                ،داند، مشكل ساز است و در واقع        مي
از اخـلاق   مناسب  تقريري  ،  يفتيمبات باورانه   در دام مفروضات ذ   بي آن كه     يمتوان  حال آيا مي  . باورانه است 

طبق . را انجام دهندآن كوشند  اين دغدغه برخي متفكران فمينيست است و آنان مي        دهيم؟زنانه به دست    
 سازي يارزش سازي و كوچك سازي خود و در همان حال به آرمان            اي مستمر به بي      زنان به گونه   ي،تحليل

البته اين روند تنها درباره خـود زنـان و توانـايي و طبيعـت آنـان                 . ددهن  هاي خود ادامه مي    خويش و ارزش  
 ،در نتيجـه  . شـود   گيرد، بلكه محيط زندگي و خانه آنان نيز همزمان تحقير و آرماني سازي مي               صورت نمي 

رسد و سنگپايه هر فعاليـت اجتمـاعي مردانـه بـه شـمار                 خانگي به عرش اعلا مي     فضايلخانه، خانواده و    
 بـه   ؛شـود   تـر شـمرده مـي        نسبت به فعاليت مردانه و مهم بيرونـي كـم ارزش           ، در عين حال   رود، ليكن   مي

. اي كه هيچ مرد محترمي حاضر نيست در آن محدوده فعاليت كند و خود را به خانه محـصور نمايـد                      گونه
هـاي   شود كه همواره درجه دوم بوده و در صـورت تعـارض بـا ارزش                هايي آفريده مي    ارزش ،بدين ترتيب 

  .شود دانه كنار گذاشته ميمر
كوشد در عين نقد ذات باوري، از وجود نوعي اخـلاق             به اخلاق زنانه مي   ديگري   رهيافت   ،بدين ترتيب 

زنانه دفاع كند و الگويي براي تفاوت اخلاقي ميان اين دو جنس و تفاوت استدلال و بيـنش اخلاقـي بـه                      
بندي اخلاقي به دليل تفاوت محيط كـاري،         يتواولو   زن و مرد در برداشت، تفسير،        ،در نتيجه . دست دهد 

 اسـتدلال زن و مـرد در فهـم و          ،براي مثال  ؛كنند   تبعيت مي   يا سرمشق فكري   ند و از دو پارادايم    ا  متفاوت
البته اين ديـدگاه تـازه نيـست و از قـديم بـه              . ندا  اخلاقي و نحوه مواجهه با مسائل اخلاقي با هم متفاوت         

 زنان قدرت استدلال عقلي و عمل بـر طبـق اصـول ندارنـد و شـهودي،            .دش  عنوان نقص زنان قلمداد مي    
ا نقـص  پـذيرد، لـيكن آن ر      اين ديدگاه تفـاوت را مـي      با اين فرق كه      ؛عاطفي، شخصي و مانند آن هستند     

 و بر ايـن  شده، به محك نقد بيازمايد چه را كه از نظر مردان هنجار قلمداد مي        كوشد آن   داند و حتي مي     نمي
هـر محـيط    شـود كـه       همچنين ادعا مـي    96.انجامد  ه اخلاق زنانه در واقع به ارتقاي اخلاق مي        باور است ك  

 خلق و از نظـر      اي كه به دست جامعه مردسالار       هاي زنانه  ارزش و   كند  خود را خلق مي   اخلاقي  هاي   شزار
توانـد    بلكه مي شده است، امروزه نه تنها نبايد بي ارزش قلمداد گردد،             ارزش قلمداد مي    جامعه مردسالار بي  

   97.هاي تحت سلطه مردان به كار گرفته شود هاي حوزه در اصلاح خطاها و خرابي
 مدعي وجود نوعي اخلاق مبتني بر تفـاوت جنـسي و            ،حاصل آن كه امروزه برخي متفكران فمينيست      

ترين صورت بندي اين نگرش را در كتاب معـروف خـانم              معروف.  اخلاقي اختصاصي زنانه هستند    فضايل
شـناختي و    رواننظريـه : با صدايي متفاوتبه نام  روانشناس اجتماعي) Carol Gilligan(رول گليليگان كَ

. ها و نظريـه لاورنـس كـولبرگ و نقـد آن بنـا نهـاد                 وي نظريه خود را بر اساس يافته      . يافت 98رشد زنان 
كودكـان  اي دربـاره رشـد قـضاوت اخلاقـي        كولبرگ در تحقيقي كه به صورت بندي نظريه شش مرحلـه          

انجاميد، با كودكان متعددي مصاحبه و با طرح معمايي اخلاقي به تأمل درباره قدرت داوري اخلاقي آنـان                  
                                                                  

96. Feminist Perspectives on Ethics, Elisabeth Porter, P. 4. 

97 .The idea of female ethic, P. 494. 

98 .In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development, Harvard University Press, Cambridge, 
Mass., 1982. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ق و
خلا

 ا
ث 

حدي
در 

ت 
سي

 جن
»

ساء
 الن

ال
خص

« 

 

 

69  

زنـي بيمـار دارد و نيازمنـد        ) Heinz(شد كه مردي فقير بـه نـام هـاينتس             از كودكان پرسيده مي   . پرداخت
فروشـد و     مت تمام شـده آن را مـي       قيمتي است كه در اختيار سازنده آن است و به ده برابر قي              داروي گران 

تواند داروي مورد نظر      حال آيا شوهر مي   . حاضر هم نيست كه به صورت نسيه در اختيار هاينتس قرار دهد           
ها با توجه به رشـد قـضاوت اخلاقـي            پاسخ ؟را براي نجات جان همسرش بدزدد و بعداً پول آن را بپردازد           

زيرا امكان داشت كـه هـاينتس بـه          ؛مخالف اين كار بودند   برخي  .  متفاوت بود  نوجوانا  تساله   دهكودكان  
معتقـد  ديگر  برخي  . دادند كه حق مالكيت را نبايد نقض كرد         پاسخ مي نيز   برخي   .خطر افتد و مجازات شود    

تـرين مرحلـه قـضاوت        از نظر كولبرگ عالي   . تر از نقض مالكيت است     بودند كه نجات جان زن بيمار مهم      
وي . آمد  ها سخن به ميان مي      ورت مطلق از اصل عدالت و لزوم برابري انسان        اخلاقي آن جا بود كه به ص      

هاي ديگر نيز انجام داد و مدعي شد كـه ايـن قـضاوت اخلاقـي                  ها را درباره كودكان فرهنگ      اين آزمايش 
 كه آخرين مرحله قبول قاعده زرين به مثابه         99گذرد،  هاي فرهنگي، از شش مرحله مي      افراد، فارغ از تفاوت   

هاي پـسر در نهايـت بـه          ها نتيجه گرفت كه آزمودني      كولبرگ در اين آزمايش    100.نماي عمل فرد است   راه
ترين   گرا هستند و عالي     شوند و به تعبير ديگر اصول       اصلي يا اصولي براي توجيه عملي اخلاقي متوسل مي        

خـود    پس اخلاقـي كـه پـسران بـه آن در تكامـل داوري اخلاقـي                .اصل در اين ميان اصل عدالت است      
   .است) ethics of justice(محور  رسند، اخلاق عدالت مي

هـاي    هاي كولبرگ را بر ضد خود او به كار گرفت و تحقيقاتش را متأثر از گرايش                 كرَول گيليگان يافته  
اما متفاوت است،   دختران با پسران در مسائل اخلاقي        شيوه استدلال    وي پذيرفت كه  . مردمحورانه دانست 

 و دختري به نـام  )Jake (يكج پسري به نام وي از.  استدلال زنان فروتر از مردان است شيوه پذيرفت كه ن
يـك  جدر پاسخ به معماي نجات جان زن هاينتس، . كند  استفاده ميـ ساله هستنديازدهكه هر دو ـ مي  ياَ

ينتس  هـا  ، در نتيجه  .كند كه حفظ جان مقدم بر رعايت حق مالكيت است           گرا استدلال مي    با نگرش اصول  
هـاينتس بايـد بـرود و بـا         كه  گويد    مي در پاسخ به اين معضل مي      ي اَ اما ؛ مجاز است تا دارو را بدزدد      اخلاقاً

كنـد و      در حالي كه جيك بر اساس اصول تحليل مـي          ،بدين ترتيب . و او را قانع كند    گفتگو  دارنده آن دارو    
  .مي به ارتباطات توجه دارديگيرد، اَ نتيجه مي

ــل نــادينگز. گيــري اخــلاق زنانــه پديــد آورد تــري بــراي شــكل  بنيــاد روشــناســتدلال گيليگــان ن   
)Nell Noddings(كند كه اخلاق   استدلال مي101رهيافتي زنانه به اخلاق و تربيت اخلاقي توجه كتاب  در

تواند مشكل ما     گرايانه و عيني مي     حال آن كه نگرش متن     .مبتني بر قواعد و اصول في نفسه ناكافي است        
خواهد نشان دهـد كـه نـه تنهـا شـيوه اسـتدلال                نادينگز، همچون گيليگان، مي    ،بدين ترتيب .  كند را حل 

 زنان كمتر تمايل به اين سبك اخلاقي دارند         ،ست، بلكه افزون بر آن    لاقي مبتني بر اصول و قواعد خطا      اخ
بـدين  .  حـل كننـد    كوشند تا هر موقعيت را با جزئيات خود ديده و در ارتباط با مـسائل پيرامـوني آن                   و مي 
 و بنيـادي بـراي نـوعي        خواهند تفاوت نحوه استدلال اخلاقي زن و مرد را نشان دهند             اين دو مي   ،ترتيب

                                                                  
99 .Moral Education, Lawrence Kohlberg, in Ethics: Contemporary Readings, edited by Harry J. Gensler, P. 190. 

 . »قاعده زرين در حديث و اخلاق«: ك.گانه رشد قضاوت اخلاقي و قاعده زرين، ر ششدرباره مراحل . 100
101 .Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education, Berkeley, University of California Press, 1986. 
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ها قانع كننده است؟ در نقد اين نوع استدلال گفته شده است كه               اما آيا اين تلاش   . اخلاق زنانه پديد آورند   
ين تفاوت را به نوع و      توان ا   اوت دارند، بلكه مي    آن نيست كه واقعاً زن و مرد دو نگرش اخلاقي متف           مسأله

  )Ruddick(سارا روديك    ، براي مثال  ؛بندي آنان يا تجارب خاص هر گروه يا جنس ارجاع داد           شكل اولويت 
كنـد    كند كه زن به دليل زايمان و فرزندپروري تجاربي كسب مي            استدلال مي  102»تفكر مادرانه «در مقاله   

 همين كه زنـان وارد  اما ؛كند گذارد و اولويت بندي اخلاقي او را تعيين مي        ر مي كه بر حيات اخلاقي او تأثي     
شـوند، همـان الگوهـاي مردانـه را در محـيط كـار خـود دنبـال                    بازار كار و در گير مسائل اقتـصادي مـي         

   103.كنند مي
ود، ش ـ  اخلاق مردانه بـه اصـول متوسـل مـي         «ند كه   ا  همچنان كساني در دفاع از اخلاقيات زنانه بر آن        

گيليگـان  . دهنـد   هايي براي اثبـات آن صـورت مـي          و حتي آزمايش   104»اخلاق زنانه به جزئيات و مفردات     
شد، آنان بـه اسـتناد        مدعي شده بود كه هنگامي كه از مردان درباره حكم اخلاقي سقط جنين پرسش مي              

 پرسـش، بـه جـاي    حال آن كـه زنـان در برابـر ايـن    . لي معين، يا مخالف اين كار بودند يا موافق آن        يدلا
 و  ،جنين در چه وضعي اسـت     ،  ط جسماني، مالي و اجتماعي مادر چيست      يگفتند بايد ديد شرا     گويي مي   كلي

. گرفت كه نحوه نگرش اخلاقي مردان با زنان متفاوت اسـت             گيليگان نتيجه    ،گاه آن. مسائلي از اين دست   
 گرتـرود نـانر   . يگان را نشان داد    كاستي ادعاي گيل   ،ليكن تحقيق ديگري كه از سوي دو تن صورت گرفت         

ارم راينر دوبرت تحقيقي بـر      كمن و هم   كه دهد   گزارش مي  »آيا اخلاق زنانه وجود دارد؟    «وينكلر در مقاله    
. هاي طولاني انجام داديـم      هاي مختلف به صورت مصاحبه       ساله با پس زمينه    22-14 مرد و زن بين      112

ه درباره سقط جنين پرسش كرديم، مردان بـه صـورت           همان گونه كه گيليگان مدعي شده بود هنگامي ك        
قطعي موافق يا مخالف بودند، ليكن زنان با توجه به سن زني كه خواستار سقط است، تحصيلات، درآمد و                   

امـا هنگـامي كـه      . كردنـد   كردند و از ابراز حكم و نظر مطلق خودداري مـي            وضعيت اجتماعي او بحث مي    
يا مخالف، حال آن كه مردان      بودند   وارونه شد و زنان يا موافق        پرسش از شركت در جنگ شد، اين موضع       

 گيرند كـه     سپس اين دو تن نتيجه مي      .كشيدند  ط و مانند آن را پيش مي      يدر اين باره بحث از انگيزه و شرا       
 و  مـسأله كردن، ربطي به جنسيت نـدارد، بلكـه زاده نـوع            عيني  برخورد   يات و ئ ورود به جز    يا گويي و   كلي

  105.با زندگي و تجارب و قدرت و بلوغ داوري فرد استارتباط آن 
 د كه نشان ده كوشد    پردازد و مي    وينكلر سپس به ارائه تفاسير متعددي از شواهد به دست آمده مي            نانر

چه به عنوان اخـلاق زنانـه در برخـي محافـل فلـسفي              ، آن  و در واقع   چيزي به نام اخلاق زنانه وجود ندارد      
نه ناشي از جنسيت، بلكه ناشـي از  ها  در داوري تفاوت  و است اجتماعينقشاخلاق مبتني بر  مطرح شده،   

  107. سخن از اخلاق زنانه نادرست است، در نتيجه106،استافراد در جامعه نقش و موقعيت 
                                                                  

102 .Maternal thinking. 

103 .The idea of female ethic, P. 498. 

  .404  صفه اخلاق،مباني فلس. 104

105 .Is there a Female Morality? Gertrud Nunner-Winkler, in Applied Ethics: Critical Concepts in Philosophy, edited by 
Ruth Chadwick and Doris Schroeder,V. 1, P. 344. 

106 .Ibid, P. 352. 

107 .Ibid, P. 353. 
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گوينـد و     ها از تفاوت نگرش اخلاقي مردان و زنان سخن مـي             آن كه امروزه برخي از فمنيست      ،حاصل
 ليكن برخـي ايـن تفـاوت را بـه سـود زنـان               ؛انديشند  ه دو شيوه اخلاقي مي    پذيرند كه زنان و مردان ب       مي
رانند، در حالي كه برخي فقط اين دو نگرش را متفـاوت و چـه                  زنانه سخن مي   فضايلدانند و از برتري       مي

همچنين برخي طرح اخلاقي زنانه به نام       . شمارند   و هيچ يك را برتر از ديگري نمي        108دانند  بسا مكمل مي  
هاي متفـاوت آن   اند و از مؤلفه را پيش كشيده) Ethic of care(يا ) Care ethics( يا محبت » توجهاخلاق«

هاي مهم اخلاق مردانه تكيه بر خودآييني، انتزاعـي           شود كه شاخصه     ادعا مي  ،از اين منظر  . اند  سخن گفته 
گـرا، و     گرا، همبستگي   يتعحال آن كه اخلاق زنانه، عيني، موق      . طرفانه بودن است    گرايي و بي    بودن، اصول 

اند كه صرف توجه و دغدغه داشـتن بـه چيـزي              در برابر اين ادعا، مخالفان اخلاق زنانه گفته       . ستگرا متن
 زيرا همه كس، جز بيماران رواني نسبت به ديگري يا ديگراني دغدغه             ،تواند باشد   معيار اخلاقي بودن نمي   

 اين توجه نسبت به امور درست باشد،        .1: قي باشد، بايد   حال آن كه براي اين كه توجه اخلا        ؛و توجه دارند  
 خود توجه داشـتن،     ،بنابراين. اي درست باشد، نه به هر شكل         اين توجه به گونه    .2 ؛نه توجه به خاطر توجه    

   109.معيار اخلاقي بودن نيست

  دين و اخلاق جنسيتي. 5

 تـن   ،هاي علمي و مطالعات اخلاقـي       ههاي ديني، فارغ از يافت      ممكن است كسي بخواهد متعبدانه به آموزه      
 براي اين كار نيز بايد نخـست صـحت انتـساب حـديث احـراز و سـازگاري مـضمون آن بـا ديگـر                          .بدهد
بررسي سند و محتواي     براي اين كار بايد آن را از برون و درون سنجيد و به            . هاي ديني روشن گردد     آموزه

در اين بـاره از سـه منظـر         . اخلاق و جنسيت دست زد    هاي دينيي درباره      خود حديث و مقايسه آن با آموزه      
هـاي     مقايسه حـديث بـا آمـوزه       .3 محتواي حديث،    .2 سند حديث،    .1: توان اين حديث را بررسي كرد       مي

  .قرآني

  بررسي سندي حديث. 1-5

 سـيد از اين راويان، تنها ابو طالب مكي مقدم بر    . اند   چهار تن ديگر اين حديث را نقل كرده        ، رضي سيدجز  
 ؛ اسـت  قـوت القلـوب    به احتمال قوي همين روايت مكي در         نهج البلاغه  تنها منبع    ،بنابراين .رضي است 

 حـال آن كـه      ؛به پايان رسـانده اسـت     ق،   400 را در سال     نهج البلاغه  است و    )ق 406م  (زيرا سيد رضي    
 ناقلي كه پيش     تنها ،بنابراين.  است ) ق 538م  ( و زمخشري    ) ق 508م  (، فتال نيشابوري    )ق 510م(آمدي  

وي .  خـويش اسـت     قوت القلوب  در،  )ق 386م  (ابو طالب مكي      اين حديث را آورده است،     نهج البلاغه از  
 كـه   نهـج البلاغـه   گردآورنـدگان معاصـر     . نيز در اين كتاب حديث خود را به صورت مرسـل آورده اسـت             

 110.انـد   منبـع مـستند كـرده     حـديث خـود را بـه ايـن            را به دست دهند،    نهج البلاغه اند، متن كامل      خواسته
                                                                  

108 .A Companion to Bioethics, edited by Helga Kuhse and Peter Singer, p. 69. 

109 .Can there be an ethics of care?, Peter Allmark, in Health Care Ethics and Human Values: An Introductory Text with 
Readings and Case Studies, p. 68. 

 .809  صصفوة شروح نهج البلاغه،؛ 655 ، ص7 جتمام نهج البلاغه،. 110
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 بـا آن كـه هـادي كاشـف الغطـا            111.جعفري نيز نتوانسته است سند اين حديث را نشان دهد         محمدمهدي  
 ، هيچ گونه تغييري نكرده و نسخه اصلي به خـط گردآورنـده             رضي  پس از شريف   نهج البلاغه معتقد است   
عملاً بايد وجود تغييراتـي را در        بدان افزوده نشده است،      112»يك كلمه «اي كه حتي       به گونه  ،موجود است 

وي با آن كه كوشيده     .  نبود برخي كلمات قصار در برخي از نسخ است         ،ترين آن   اين متن پذيرفت كه مهم    
 را از دل متون تاريخي بيرون بكشد، موفق نشده براي ايـن حـديث   7است تا اسناد سخنان حضرت امير     

 هاختصاص داده، به ايـن حـديث اشـاره نكـرد          قصار  ت   در بخشي كه به منابع كلما      ، از اين رو   .سندي بيابد 
بدين ترتيب، با حديثي مرسل مواجه هستيم كه براي نخستين بار در متني صوفيانه از اهـل سـنت                   . است

  .پديدار شده است
شناسان  اين كار نسخه.  نيامده استنهج البلاغههاي كهن   آن كه اين حديث در برخي از نسخه،تر مهم

هاي كهن آمده است، لـيكن در ايـن            نسخ كهن دريابند كه اين حديث در كدام نسخه         است كه با ردگيري   
 ايـن  نهج البلاغهتوان اين ادعا را پيش كشيد كه اساساً چه بسا در نسخه اصـلي        منبع مي  جا به استناد سه   

 است كه در قرن ششم نوشـته شـده          حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغه      يكي كتاب    .حديث نبوده است  
كند و ظـاهراً در       بزرگ شيعي در اين كتاب اين حديث را نقل نمي          قطب الدين كيذري بيهقي، عالم    . تاس

 اسـت و در  نهج البلاغهگفتني است كه اين كتاب دو جلدي شرح همـه  .  او نشاني از آن نبوده است     نسخه
ي منطقي اين   جا. آن احاديث قبلي و بعدي اين حديث شرح شده، ليكن خبري از اين حديث در آن نيست                

   113.توانست باشد  اين كتاب مي665-664حديث در صفحات 
 114رود،  مي  به شمار  نهج البلاغه  است، كه نخستين شرح بر جاي مانده از          معارج نهج البلاغه   ،منبع دوم 

احاديث قبل و بعـد از آن تـا         شرح  اين شرح نيز كامل است و       . اي به اين حديث نشده است       اشاره و در آن  
 آقاي اسـعد الطيـب،      ، درباره تشيع نويسنده اين شرح اختلاف نظر است كه محقق آن           115.است آمدهپايان  

   116.دهد  به تسنن وي نظر مي،ل طرفينيپس از نقل دلا
 نويـسنده هـر دو بيهقـي         و هر دو به قرن ششم تعلـق دارنـد        : اين دو منبع از جهاتي شبيه هم هستند       

 موجود زمان خود را بازسـازي كننـد،         نهج البلاغه اند    سته آن كه شارحان اين دو منبع نخوا       ،تر  مهم .هستند
اين منبع از آن دكتـر  . ليكن منبع سوم از اين جهت متفاوت است. اند بلكه همان متن موجود را شرح كرده    

 اسناد تاريخي تنها آن سخناني را كه احرازشان به          بررسيصبري ابراهيم السيد است كه در آن كوشيده با          
اي متفاوت به دسـت       نهج البلاغه  ، قطعي است، در كتاب خود ثبت كند و بدين ترتيب          حضرت امير مؤمنان  

در .  خود ايـن حـديث را نيـاورده اسـت          »موثق« نهج البلاغه وي كه از محققان اهل سنت است، در         . دهد
                                                                  

  .124 ، صشي در اسناد و مدارك نهج البلاغهپژوه. 111

  .114  صمدارك نهج البلاغه و دفع الشبهات عنه،. 112

  .1375 حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغه،. 113

  .99  صمعارج نهج البلاغه،. 114

  .854همان، ص. 115

 .66 همان، ص. 116
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، هـا    باشد و او تقريبـاً بـسياري از خطبـه          شناخته شده   نهج البلاغه  وي شايد حدود نصف      نهج البلاغه  ،واقع
  چـه بـسا مـسائل      ،در اين ويـرايش و حـذف و اصـلاح         . هاي معروف را حذف كرده است       ها و حكمت    نامه

هـا، بـه خـصوص        اي حاكم بوده است و او از منظري خاص كوشيده باشد برخي از خطبـه                فرقهو  عقيدتي  
خيـار   اما درباره حـديث   . كار او علمي و دقيق نباشد      است    ممكن ، به همين سبب   .خطبه سوم را حذف كند    

لي قـانع كننـده     يتوان گفت كه او نتوانسته است دلا        رسد و مي    خصال النساء، اين ترديد موجه به نظر نمي       
 را آورده و حكمت بعدي در اين        233 يعني حكمت    ، وي حكمت پيش از آن     ،در واقع . براي آوردن آن بيابد   

 گفتني است كـه ايـن   117. حكمت را يكجا حذف كرده است     دوازده است و در اين ميان       246حكمت  كتاب  
  .  اولين كار است،كتاب در نوع خود

شود كه اين حديث نه تنها سندي نـدارد، در برخـي از نـسخ                 بدين ترتيب، با نقادي بيروني، روشن مي      
  .با اين همه كسي از شارحان به اين نكته اشاره نكرده است. كهن نيز نيامده است

  بررسي محتوايي حديث. 2-5

هاي آن بيان و به سـود         شود، نمونه    به اين معنا كه ادعايي مطرح مي       ؛ستدلالي دارد اين حديث ساختاري ا   
هـا    توانيم در ايـن اسـتدلال       رو نيستيم و مي   ه   با حكمي تعبدي رو ب     ،در نتيجه . شود  هر نمونه استدلال مي   

رسـد    سه استدلال به سود سه ادعا مطرح شده است كه به نظر نمـي              ،در اين حديث  . درنگ و ترديد كنيم   
  ميان تكبر و عفت پيوندي مثبت بر قرار شده و ادعا شده اسـت كـه زنِ   ،نخست. هيچ يك پذيرفتني باشد   

چـه  آن. اي ضروري ميـان ايـن دو نيـست          ه حال آن كه رابط    ؛دهد  متكبر خود را در اختيار ديگران قرار نمي       
.  با جماعت اسـت، نـه تكبـر        دارد، ايمان يا ترس از تنبيه و يا نياز به همرنگي            شخص را از كجروي باز مي     

 »ناكـسي «اگر هم استدلال فوق پذيرفته شود، حداكثر آن است كه شخص متكبر خود را در اختيـار هـر                    
 آن  ،تر درباره تكبر   نكته مهم .  است قرار و همگنان بر     »كسان« ليكن همچنان امكان همدلي با       ؛گذارد  نمي

رود و دربـاره آفـات آن بـسيار سـخن              شمار مي   به رذايلاست كه اين رذيلت در سنت ديني از منفورترين          
در مـوارد ديگـري از      .  بازدارندگي آن از كمال و ديگري خردسوزي اسـت         آنهاگفته شده است كه يكي از       

شود و اين مطلبـي اسـت         حضرت امير و ديگر ائمه به صراحت آمده است كه تكبر مانع كمال شخص مي              
  از زماني كهامادهد،  كند، به حركت ادامه مي      و نياز مي  انسان تا زماني كه احساس نقص       . مجرب و بديهي  

 و خود را از ديگران برتر ديد، از كـسب           شد، يا آلوده تكبر     گرديددچار عجب شد و شيفته كمالات خويش        
  :فرموده است حضرت امير ، به همين سبب.ماند كمالات باز مي

;b�>b[c
 ^�+> d�QCc
 
  118. استجويي فزونخودشيفتگي مانع 

  :نويسد هقي نيز در شرح اين حديث ميبي

                                                                  
 .83  صنسخة جديدة محققة و موثقة،: نهج البلاغه. 117

 .167 شماره  حكمتنهج البلاغه،. 118
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 چـون   ؛آيـد    در پي كمال بر نمي     ، از اين رو   .زيرا شخص خود شيفته معتقد است كامل شده است        
  119.خواهي بعد از كمال محال است كه فزون

 كـه    ـ خودشـيفتگي و تكبـر    اگر واقعاً،در نتيجه. اين حقيقت روانشناختي اختصاص به زن و مرد ندارد
بـاز در   . شود، هم براي مرد رذيلت اسـت و هـم بـراي زن               مانع كمال خواهي انسان مي     ـ نتيجه آن است  

به همين . خردي و حماقت دانسته شده است و اين تعليل عام است        عجب و تكبر، نشان كم      متعدد، روايات
ها   ناين تفسير و تبيي    120.داند  توان تصريحاتي در روايات ديد كه تكبر را ناشي از حقارت نفس مي              سان مي 

 معقول نيست كـه بـا توجـه بـه ايـن همـه               ، در نتيجه  .گيرد  درباره عجب و تكبر فراتر از جنسيت قرار مي        
روايات باز بگوييم كه تكبر براي جنس مرد بد است، ولي براي جنس زن خوب و حتـي بهتـرين فـضيلت              

  .است
كه زن بخيـل مـال      گفته شده است    . استدلالي كه به سود بخل زن شده است، نيز قوت چنداني ندارد           

 بخل ريـشه    ،اما اين استدلال پذيرفتني نيست، زيرا به تصريح روايات        . كند  خود و مال شويش را حفظ مي      
  :7در بدگماني به خداوند متعال دارد و به گفته حضرت امير مؤمنان

 TOe �f
�G g�h
 � ���
 � ���	
 TL9ij�4 T�T6	
 ��P �03+k ; 
  121. بدگماني به خداستآنهادا جداست كه فراهم آورنده هايي ج بخل و ترس و آز سرشت

  122.بردند  بامداد و شامگاه از بخل به خدا پناه مي:به همين سبب نيز رسول خدا و اهل بيت
 انسان بخيـل در     ،از اين منظر  .  تاب تخصيص ندارد    كه  چنان عام و كلي است     ،استدلال در اين حديث   

  يـا  اين قاعده به زن   . ورزد  هاي خود بخل مي      باور ندارد، به داشته     چون به خدا اعتماد و به رزاقيت او        ،واقع
 ، پس اگر طبق اين منطق     .مرد اختصاص ندارد و زن بخيل همان قدر به خدا به گمان است كه مرد بخيل               

 در احاديث   ،افزون بر اين  .  نه آن كه زيبنده زنان باشد      .بخل بد است، هم براي مرد رذيلت است و هم زن          
 بـراي مثـال     ؛مؤمنان از بخشش و دهش زنـان بـه نيكـي يـاد كـرده و آن را سـتوده اسـت                     ديگري امير   

  : فرمايد مي

 !.��)
 ,!.��)
 L9� '
M��; !�B1"
 !B1"
 L9 XO	
 ,\�3l	
 8��l	
 ,a>�	
 8��l	
 ����	
 F�
 '
M�; I2N mH�n o j
 �)�C� j
 �pC �)I123  

روي انفـاق كنـد و        رگاه انفاق كند، به ميانه    بوي، خوش طعام است؛ آن كه ه        بهترين زنان، خوش  
وي از كـارگزاران خداسـت و كـارگزار خـدا           . روي دست نگهـدارد     هرگاه دست نگهدارد، به ميانه    

  .شود نوميد نمي

                                                                  
 .655  صحدائق الحقائق،. 119

 ).312 ، ص2 ج،الكافي (و تجبر رجل الا لذلة وجدها في نفسه أما تكبر . 120

 .328 ، ص53 ترجمه شهيدي، نامه نهج البلاغه،. 121

 .30 ، ص7 جمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،. 122

  .ي منبع اين حديث را فراموش كرده و آن را نياورده استالبته محمود. 287 ، ص10ج في مستدرك نهج البلاغه،ةنهج السعاد. 123
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اين حديث با منش و منطق اهل بيت، چه زن و چه مرد، سازگارتر از حديثي است كـه بخـل زنـان را                        
 وظيفـه زن اسـت و نـشانه         بـوده و   حوزه بخل يا بخـشش خـارج          حفظ مال شوهر، از    ،وانگهي. ستايد  مي

  .امانتداري وي
در روايتي آمده است زني كه ترسو باشد، از .  ناپذيرفتني است،استدلالي نيز كه به سود ترس زنان شده      

اش خـارج      از خانـه   ،ترسد و در نقل ديگري آمده است زني كه ترسو باشـد             هرچه سر راهش قرار گيرد، مي     
باكي چه بسا كـار دسـت         درست است كه تهور و بي     .  هيچ يك از اين دو استدلال مقبول نيست        .شود  نمي

انـد، امـا بـه همـان          جويي قرباني شده    دهد و برخي از قربانيان حوادث ناخوشايند به دليل مخاطره           زنان مي 
 زنان خطرناك   توان گفت كه ترس و تهور هر دو براي           مي ،در نتيجه . اند  هشدنسبت نيز زنان ترسو قرباني      

در . ط، مانند جنگ يا تهاجم جنسي خـوب نيـست         ي آن كه ترس زن از هر چيز و در همه شرا           ،ديگر. است
داند كه كدام اقـدام مناسـب اسـت و            شود و نمي    گيري شخص فلج مي     هنگام ترس، قدرت تفكر و تصميم     

شكل ساز است و هـم در زن         هم در مرد م    مسألهاين  . حتي اگر هم آن را بداند، جرأت انتخاب آن را ندارد          
  .و دليلي براي فضيلت شمردن آن در زنان وجود ندارد

ـ  :بيرون نرفتن زن از خانه نيز اگر فضيلت باشد، بايد نتيجه گرفت كه زنان يا دختران پيامبر و ائمه      
 ـرفتند كه از خانه بيرون مي  ـ از قضا كساني همين نتيجـه را گرفتـه  . بهره بودند  از اين فضيلت بي  د و در ان

  :اند ين حديث و دفاع از آن نوشتهشرح ا
شناخت و هرگاه ناچار      روايت شده است كه حضرت زينب تنها قسمت داخلي در خانه خود را مي             

 در  7 در حالي كه حـسن     ؛شد   با حجاب و شبانه از خانه خارج مي        ؛شد كه از خانه خارج شود       مي
  124.كرد يش او حركت مي در سمت چپش و امير مؤمنان پيشاپ7سمت راست او، حسين

اش او را از امـام        همچنين حضرت سكينه چنان ملازم خانه و مسجد بود كه چون حسن مثني عموزاده             
  : خواستگاري كرد، حضرت پاسخ داد7حسين

دهم، اما سـكينه بـه درد مـردي           ست، به تو مي   ا كه در عبادت چونان مادرم زهرا      دخترم فاطمه ر  
  125.تغراق با خداوند است زيرا غالباً در حال اس؛خورد نمي

شود، بلكـه      ناديده گرفته مي   : براي توجيه اين حديث نه تنها مسلمات تاريخي و سنت ائمه           ،در واقع 
هـاي    هاي اصيل اسلامي و حضور اجتماعي، به سود دعاوي نادرسـت تـاريخي و ضـد آمـوزه                   حتي ارزش 

  .شود اسلامي كنار نهاده مي
 متنـي و    هـاي   نقـص ز شـارحان هوشـمند متوجـه برخـي          ها موجب شده است تا برخـي ا         اين دشواري 

اند با توجيهاتي دامنه بخل و تكبـر را            به تدريج خواسته   ،محتوايي اين حديث شوند و همان طور كه ديديم        
 يـا بايـد آن را       ،از ايـن رو   .  را نـدارد   ييها   اين حديث عام است و كلي و تاب چنان تأويل          اما ؛محدود كنند 

  .  به طور مطلق پذيرفته بودند، پذيرفت يا آن را كنار نهادهمان گونه كه شارحان كهن

                                                                  
 .220  ص،ة و منهل التربيةنهج البلاغه نبراس السياس. 124

 .221 همان، ص. 125
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  هاي قرآني مقايسه حديث با آموزه. 3-5

 شده است و در هيچ بحـث اخلاقـي          تأكيد بر يگانگي گوهر انساني زن و مرد         ، به صراحت  ،در قرآن كريم  
كتـاب، صـفات اخلاقـي       در ايـن     .اند  شده نشده و مؤمنان در كنار مؤمنات ياد         نهادهتفاوتي بين زن و مرد      

، به يكسان براي زنان و  و به ياد او بودن و خدا پرستي، پاكدامني،صبر، خشوع، ايمان، تواضع مانند صدق،
در آيـات قـرآن   . گيرد  هر دو جنس را در بر مي،هاي اخلاقي نيز بي ترديد   توصيه 126.مردان ذكر شده است   

ها، فارغ از جنسيت خـود،        از نظر اين كتاب همه انسان     توان ارزشي اخلاقي مردانه يا زنانه يافت، بلكه           نمي
حـدود دويـست آيـه      .  نيز جنسيت نقشي ندارد    آنهااند كه در       اخلاقي قرآني دعوت شده    فضايلبه پرورش   

همچنين قـرآن   .  شاهد يگانگي خطاب و دعوت هستيم      آنها ناظر به زن و مرد است و در          ، به نحوي  ،قرآن
در آيـات    127.زنـان فقـط    هـستند، نـه      »مؤمنـان «برد كه الگوي       نام مي  كريم از زناني مانند حضرت مريم     

بخـل و   متعددي نيز از بخل به شدت نهي و بخشندگي و ايثار ستوده شده و رستگاري در گـرو رهـايي از         
البتـه در برخـي از آيـات بـه          . شناسـد    عـام اسـت و زن و مـرد نمـي           ، اين حكم  128.شح معرفي شده است   

، كه ربطي به ارزش اخلاقي مرد يـا زن          مسأله ارث و شهادت اشاره شده      در   هاي حقوقي زن و مرد      تفاوت
  . ندارد

هـاي بيـان شـده در آن را بـا            كنـيم و ارزش      هنگامي كه اين حديث را بر قـرآن عرضـه مـي            ،بنابراين
از آن جا كه مأمور به عرضه       . سنجيم، ناگزيريم كه يكي را به سود ديگري كنار نهيم           هاي قرآني مي    ارزش

 اسـت،   ين حـديث  تن حديث بر قرآن هستيم، نه بر عكس، و مضمون آيات قرآن نيز صريحاً مخالف ا               داش
  129. آن را بايد كنار نهاد،به حكم خود قرآن و روايات امامان

  باوري كهن در قالب حديث. 6

  بيانگر نگرش مسلط مردان به زنان در طول تاريخ بوده است كه رد پاي آن را پـيش                  ، در واقع  ،اين حديث 
در . دانـست   توان يافت؛ نگرشي كه زنان را موجوداتي شرور و ماهيتـاً متفـاوت از مـردان مـي                   از اسلام مي  

 حال آن كـه صـفات نـازل از آن زنـان             ؛شد   عالي به مردان نسبت داده مي      فضايلصفات و   يونان باستان،   
  131. و دموكريت معتقد بود كه حكومت زن بر مرد نهايت بدبختي است130بود

 تأكيـد و بر جدايي خصال اخلاقي زنانه و مردانـه          گشت    مييز وجود زن شري ناگزير قلمداد       در ايران ن  
در اين فرهنگ بود كـه      133.شد   همچنين حوا عامل گمراهي آدم و به محنت افتادن او معرفي مي            132.شد  مي
  . دارايي شوهر خود را حفظ كند،يعني با بخل 134گفتند مرد بايد رود باشد و زن بند، مي

                                                                  
 .35سوره احزاب، آيه . 126
 .112-109  ص،حقوق زن: ك.براي توضيح بيشتر در اين باره، ر. 127

 .9سوره حشر، آيه . 128
 .149 ، ص5 جيد،در مصنفات شيخ مف تصحيح الإعتقاد،. 129

130 .Ancient Greek philosophy, P. 12. 

131 .Ibid, P. 14. 

 .113  ص، الملوكتحفة. 132
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در فرهنگ عربي جاهلي سخاوت براي      .  مردانه از زنانه هستيم    فضايلب نيز شاهد جدايي     اعرادر ميان   
يحيي بن عدي پس از     .  حال آن كه ارزش زنان به بخل آنان بود         ؛رفت  بديل به شمار مي     مردان ارزشي بي  
  :گويد تعريف بخل، مي

 بخـل زنـان     ،و گـاه  اين خصلت از همه مردم ناستوده است، ليكن در زنان كراهت كمتري دارد،              
  135.ستوده است

به او گفتند كـه بخـل بـراي         . نويسد كه ثوب بن شحمه عنبري زن بخيل خود را طلاق داد             جاحظ مي 
  136.ترسم پسري بخيل برايم بار آورد  درست است، اما از آن مي:پاسخ داد. مرد زشت است، نه زن

خاوت جـاهلي بـر نـوعي       ه س ـ گيـرد ك ـ    هاي عربي پيش از اسلام نتيجـه مـي          ايزوتسو با تحليل ارزش   
و گاه فرد با عملي سخاوتمندانه بـراي هميـشه خـانواده خـود را بـه خـاك ذلـت                     بود  انديشگي استوار     بي
 بـا    العربيه من الـشعر الجـاهلي      ةحيااحمد محمد الجوفي در كتاب      كند كه     وي سپس اشاره مي   . نشاند  مي

  : نشان داده است كهالاغانيو روايات موجود در  تحليل اشعار
 بـه بخـل و       زنان به علت موقعيت خاصي كه در اجتماع و در خانواده داشتند، عمومـاً              در عهد جاهليت  

  137.امساك در بذل و بخشش گرايش بيشتري داشتند
مبـالاتي    انديـشگي و بـي      بينيم كه شوهران خود را به سـبب بـي           در شعر جاهلي زناني را مي     همچنين  
 كوشش  ، در نتيجه  . اين حديث با فرهنگ آن زمان سازگار بود        حاصل آن كه مضمون    138.كنند  سرزنش مي 

كافي است در اين مورد به برخي احاديث معروف اشاره كنيم           . شد تا در قالب حديث بيان و تثبيت شود          مي
دهـد كـه اگـر         عنصر المعالي به فرزندش تعلـيم مـي        ، براي مثال  ؛ كاملاً ضد قرآني است    آنهاكه مضمون   

  : واد نياموزد به او سو،دختري داشت
شويش دهي كه دختر نابوده به، و چون ببود   ه  آن كن كه هر چند زودتر ب       چون بزرگ شود، جهد   


q�)�.S«:  گويد6گور، كه صاحب شريعت ماه شوي به يا به يا ب �) q���	
 �&b«.139   

   .كند كـه فرمـود بـه گـور سـپردن دختـران، از بزرگـواري اسـت         در اين جا وي از پيامبر اكرم نقل مي 
اند كه چون مرگ رقيه، دختر حضرت رسول را به ايشان تعزيت گفتنـد،                نقل عكرمه از ابن عباس نوشته      به   باز

  :فرمود

q�)�.S
 �) q���	
 �&b ,j M+h
I140 
                                                                                                                                                          

  .217ص ،)سير الملوك(سياستنامه . 133

 .130  صنامه، قابوس. 134

  .63  صتهذيب الاخلاق،. 135

 .195  صالبخلاء،. 136

 .163  صديني در قرآن مجيد،-مفاهيم اخلاقي. 137

 .همان. 138
  .137 ، صنامه قابوس .139
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  :اند كه فرمود  همچنين به حضرت رسول نسبت داده

*�+2	(U��	
 � rB	
 L
sP  I� ��; ��; ?�u&
 pv
 :B	
;r 
  141.گور: كدام يك برتر است؟ فرمود: پرسيدند. گور و شوهر: شش استزن را دو پو

تـوان انتظـار داشـت كـه ديگـران            شود، نمي   هايي داده مي    هنگامي كه به رسول اكرم اين گونه نسبت       
به پيامبر و ائمه ـ ستيزي استوار است   كه همه بر اساس زنـ احاديث متعددي از اين دست  . مصون بمانند

 پي  آنهاها جزو مسلمات به شمار رفته است، ليكن با پيگيري به مجعول بودن               در كتاب نسبت داده شده و     
  :نويسد كه پيامبر اكرم فرمود  نظام الملك مي،براي نمونه؛ بريم مي

 اما هرچه ايشان گويند چنين بايد كرد، به خلاف آن كنيد تا صـواب       ؛با زنان در كارها تدبير كنيد     
، 7پيغـامبر اگر ايشان تمام عقـلْ بودنـدي،   » . و خالفوهنّاوروهنّش«: و لفظ خبر اين است .  آيد

  142.ي ايشان رفتنأنفرمودي خلاف ر

كه در نصوص شيعي نيز وارد شده و حتي در مواردي اشاره شده كه حضرت ـ حال آن كه اين حديث  
 به گفتـه    ـكرد كرد و سپس بر خلاف نظر آنان عمل مي آورد و با آنان رايزني مي همسران خود را گرد مي

   143.حديث شناسان ساختگي و بي اصل است
  :شود كه فرمود  نقل مي6حضرت رسولباز از 

  .ريسي و سوره نور تعليم دهيد  نخها جاي مدهيد، و سوادشان مياموزيد، به آنان زنان را در غرفه

 را   خود اشـكالي را نقـل و آن        ، پس از نقل اين حديث     ، الباني 144.حال آن كه اين حديث ساختگي است      
 آن اسـت   ، امـا جـواب    ،شود   ممكن است گفته شود كه تعليم كتابت به زنان به فساد منجر مي             .كند  نقد مي 

كه اين نگراني اختصاص به زنان ندارد و چه بسيار مردان كه بر اثر سواد آموزي از نظر دينـي و اخلاقـي                       
  145توان كتابت را بر مردان منع كرد؟ حال آيا به اين سبب مي. آسيب ديدند


(8«: كنند كه فرمود    همچنين از ايشان نقل مي    M" ����	
 8C�wxI            حـال آن كـه ايـن حـديث سـاختگي 
  146.است

  سه اصل روشي در بررسي احاديث ناظر به زنان. 7

   :هنگام بررسي اين گونه احاديث به سه نكته اساسي بايد توجه داشت

                                                                                                                                                          
  .337 ، ص1 جسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة،؛ 438 ، ص2 ج،ة في الأحاديث الموضوعةاللآلي المصنوع 140

 . همان. 141
  .221  ص،)سير الملوك(سياستنامه . 142

 .99  ص،ة في الأحاديث الموضوعةالفوائد الموضوع. 143

  .269 ، ص2  ج،كتاب الموضوعات؛ 30 ، ص5  جسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة،. 144

 .33 ، ص5 جسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة،. 145

 .112  صعلم الحديث و دراية الحديث،؛ 272 ، ص2  جكتاب الموضوعات،. 146
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 ، به تدريج  ، در طول تاريخ   آنهاه  شويم كه گويند    هاي مختلف متوجه مي     با ردگيري تاريخي نسخه   . 1-7
شود و سخني را كه در قرن سوم به حسن بصري يا جعفر خلدي نسبت داده شده است، در قرن  عوض مي

اين نوعي جعل حـديث اسـت، امـا         . شود   ثبت و نقل مي    7 و امام جعفر صادق    7ششم به نام امام حسن    
 جامعه در طول تاريخ سخنان و كلمـات          حاكمان و فرهنگ عمومي    ،در واقع . هاي آن متفاوت است     انگيزه

اي كه با مذاق فكري و فرهنگي خود سـازگار باشـد              قصار مقبول و سازگار با هنجارهاي حاكم را به گونه         
. نماينـد    را بازسازي مـي    آنها كرده،كنند و هم در متن و هم در نام گوينده تصرف               مي »ويرايش فرهنگي «

ايـن قبيـل    . بنـدي كنـد    ها را مشخص و دسـته       ن دستكاري آقاي شفيعي كدكني كوشيده است به دقت اي       
  :اند از  عبارت،تغييرات در مجموع
حـذف  . 2هاي ديني و مذهبي و عبارات مرتبط با ايشان؛            وكاستن از جايگاه شخصيت    افزودن. 1

 مـثلاً حكـايتي كـه       ؛ها  جا به جا كردن نام    . 3؛    ها به دليل بغض ايدئولوژيك جامعه       نام شخصيت 
ست، نام قهرمان به نام     جامعه است، اگر حكايت به نفع او      شخص مورد بغض كنوني     قهرمان آن   

نسبت دادن سخني شـيوا و      . 4 مثلاً معاويه به شخصي محترم در نظر جامعه؛          ؛ديگري بدل شود  
 بـه شخـصيت     ،هاي بعد مورد بغض يا انكار جامعـه بـوده اسـت             اي كه در دوره     دلپذير از گوينده  

بسياري از عبارات قدماي صـوفيه بعـدها بـه نـام اوليـاي              . عه است ديگري كه مورد محبت جام    
هاي مـشابه بـه دليـل تمـايلات           جا به جايي نام   . 5مذهب يا بزرگان مذهب شهرت يافته است؛        

 يـا منقـولات جعفـر       7 مثلاً منقولات از حسن بصري به نام امام حسن بـن علـي             ؛ايدئولوژيك
 مـثلاً  ؛جه ايدئولوژيك بر وجه مورد شك و ترديد  يا غلبه و  . 6؛  7خلدي به نام امام جعفر صادق     

 عـامر بـن قـيس اسـت، ولـي      ، در متون قديم،» ما ازددت يقيناًءلو كشف الغطا« ةاين كه گويند  
شويم، ديگـر   تر مي تر يافته است وهر چه به زمان ما نزديك  شايسته7جامعه اين را به نام علي    

  147.از عامر خبري نيست

سـخن   خود اين الحكمة الخالدةابن مسكويه در . احاديث ضد زن آشكار است بويژه در باب   ،اين اتفاق 
  :كند را از خليفه دوم نقل مي

� ,q���	��4 ���s�P�& q
��C ����	
  � ,dy�	�4 ����&�� � ,q�.��	�4 �013�_ 
��
b
4�O.	
 ���+23N o � ,z�{	
 ����.�N o � ,����	
 �) ���MC�48�
3	
 ���b�C � ,|I148 


	.8�4�O{هايي از اين سخن، بويژه        ص بعدي بخش  ليكن در نصو   ����+23N o� z�{	
 ����.�N ox   بـه 
همچنين در بخـش    . شود   نسبت داده و از ايشان نقل مي       6 به پيامبر  ،دليل مقبوليت آن با فرهنگ زمانه     

هد بعـدها شـا   . دارند تا نـاگزير در خانـه بماننـد          توصيه شده است كه زنان را برهنه نگه        ،آخرين اين سخن  
  :يثي از رسول خدا هستيم كه فرمودهمين توصيه در قالب حد

2C 
���3OP
i�3	�4 ����	
 |I149  
                                                                  

 .96-95  صها، بدل نقش ايدئولوژيك نسخه. 147

 .169  ص،)جاويدان خرد(الحكمة الخالدة . 148
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  : باز در در اين كتاب، چنين آمده است

~�i��B& ��4
 ���  :�>9 �����	
 (����) � :	9 �v*� L�&i	9 �0)�C � ,�&* i��� III150 

به فرزندشـان اسـت كـه در نامـه          اين قسمت و جملات بعدي آن مانند بخشي از وصيت حضرت امير             
ممكن اسـت   . دهد   نسبت مي  »مردي«ليكن ابن مسكويه آن را به       .  ثبت شده است   نهج البلاغه  31شماره  

گفته شود كه اين قبيل نويسندگان از سر تقيه و مصالحي از ايـن دسـت، نـام اصـلي گوينـدگان را ذكـر                         
هـا در مـوارد        همـين كـسان در همـين كتـاب          زيرا ؛ ليكن اين سخن در اين جا پذيرفتني نيست        ،اند  نكرده

 براي مثـال    ؛اند  ، به خصوص حضرت امير ذكر كرده       با تصريح به نامشان    متعددي سخناني از امامان شيعه    
نهـج   در   آنهـا  احاديث متعددي از امام علي نقـل شـده اسـت كـه مرحـوم محمـودي                   الحكمة الخالدة در  

  . از آن كتاب نقل و ثبت كرده است151السعادة،
   :كند كه گفت ده و از او نقل مي نسبت دا»حكما«ين ماوردي سخن بالا را به يكي از همچن

�>9 � ,����	
 �����) � 	9 �v*� L%&i	9 �0)�C� ,�&�
 i���	
 I152  

  .كند  سخناني از حضرت امير به نام خود ايشان نقل مي،البته ماوردي نيز در اين كتاب
 گاه قطعاتي از حديثي حذف و يا بدان افزوده          »ايش فرهنگي وير«در طول تاريخ در ادامه همان       . 2-7

 نمونه آن احاديثي اسـت كـه در آن دروغ گفـتن             ؛شده تا با فرهنگ رايج جامعه و مانند آن سازگار افتد            مي
شود كه اين جـواز اختـصاص         ها مشخص مي     حال آن كه در بررسي     ؛مرد به زن را مجاز شمرده شده است       

آن قطعاتي كه به سود زن است،        ،تاريخ به تدريج در طول      ،ليكن.  به زوجين است   به زوج ندارد، بلكه ناظر    
در اين جا نيـز شـاهد ايـن         . ماند   بر جاي مي   ،شود و تنها قسمتي كه به سود مرد است          از حديث حذف مي   

  : چنين آمده است31 در وصيت ،مثال براي ؛تغييرات هستيم

�>
� ����)��&
 i	
 �v*� L%& ,����	
 ��IIII 

  :هاي كهن به اين صورت آمده است حال آن كه در نسخه

�>
 �	
 �k �v*� L%& ,�BC �p.4 !4�� �) o9 ����	
 (����) �i�&�
 III153 

 ةالبته فراهم آورند  . شود  كند، از متون بعدي حذف مي       و اين قيد، كه سرنوشت كل متن را دگرگون مي         
 به نسخه خود افزوده اسـت، و در همـين افـزايش كلمـه     الكنز العم اين قيد را از  نهج البلاغه نسخه تمام   

                                                                                                                                                          
 .282 ، ص2  جكتاب الموضوعات،. 149

 .177 همان، ص. 150
  .205 -195 ، ص10ج. 151

 .225  صادب الدنيا و الدين،. 152

نهج السعادة فـي مـستدرك نهـج         ( :محمودي نيز اين حديث را بر اساس اين منبع ثبت كرده است           . 376 ، ص 1 ج كنز الفوائد، . 153
 ).338-337 ، ص10 جالبلاغه،
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چنـين   كنز العمال به اين معنا كه در ؛ به متن خود افزوده است  ـكه در متن اصلي نبوده استـ  را  »من«
  :آمده است

�p.4 !4�� o
I154 

  .  آمده است155»الا من جربت بكمال«، ةتمام نهج البلاغحال آن كه در كتاب 
 بايـد   ، از ايـن رو    . معناداري از اين دست، در بدفهمي احاديث بسيار تأثيرگذار است           اما ،تغييرات كوچك 

  .  به تحليل آن پرداخت،گاه كوشيد متن اصلي و ويرايش نشده هر حديثي را يافت و آن
  دار اسـت و زبـان و اسـتدلال بـه كـار رفتـه                احاديث ضد زن، به لحاظ محتوايي معمولاً مشكل       . 3-7
 همين حديث مـورد بحـث اسـت كـه صـدر و ذيـل                ، نمونه اين اصل   ؛بل مناقشه است   ضعيف و قا   هادر آن 

استدلال پذيرفتني نيست و با همه كوششي كه از سـوي برخـي شـارحان و مترجمـان بـراي توجيـه آن                       
همچنـين حـديث ديگـري منـسوب بـه حـضرت            . مانـد   صورت گرفته است، راهي براي پذيرش آن نمـي        

  : است كه فرمود6رسول

���	
 o�	 '�B7 '�B7 j
 M�3	 �I 

.  از نظـر محتـوايي چنـدان اسـتوار نيـست       ـكه به ساختگي بودن آن تصريح شده استـ اين حديث  
 با نبودشان   ، در نتيجه  .ممكن است در توجيه آن گفته شود كه زنان مايه وسوسه و گمراهي مردان هستند              

 لـيكن ايـن   ؛ پرستش خواهنـد كـرد  ،ت را چنان كه شايسته اس  ،زمينه وسوسه از ميان رفته و مردان خداي       
 زيـرا اگـر     ؛»لو لا الرجال لعبد االله حقاً حقاً      « :توان گفت   سخن با همان قوت درباره زنان صادق است و مي         

نمونـه ديگـر ايـن نقـص محتـوايي را در            . شدند تا مردان را وسوسه كنند       مردان نبودند، زنان وسوسه نمي    
دربـاره ايـن    . ن ديد كه به رسول خدا نسبت داده شده است         توا  حديث معروف نقصان دين و عقل زنان مي       

گويد   وي در بحث عادت زنان و مدت آن مي        . سخن، جزيري سخني جسورانه دارد كه شايسته تأمل است        
 اين حديث معروف    ، از جمله  ؛كه در اين زمينه احاديث متعددي نقل شده است كه هيچ يك صحيح نيست             

نقصان دين آنـان    : پرسيدند. دين هستند  عقل و ناقص     زنان ناقص  : گفت 6هاي فقهي كه پيامبر     در كتاب 
 به اين معنـا كـه نيمـي از مـاه را در عـادت      ؛گذارد نماز مي زني نيمي از عمر خود را بي     : به چيست؟ فرمود  

ليكن از نظر جزيري اين حديث صحيح نيست و ابن جـوزي نيـز آن را ناشـناخته دانـسته و                     . ماهانه است 
  :افزايد سپس خود مي.  نيافته استهاي حديثي  كه آن را در كتاببيهقي گفته است

 زيرا اين خود شارع است كه زنان را در هنگـام            ؛ آن است كه اين حديث هيچ معنايي ندارد        ،واقع
پس آنان چه گناهي دارند تا بدين وصف ظالمانه، توصيف          . عادت از خواندن نماز منع كرده است      

  156شوند؟

                                                                  
 .183 ـ 182 ، ص16ج كنز العمال في سنن الاقوال والافعال،. 154

  .984  ص،ةغتمام نهج البلا. 155

  .128 ، ص1 جالفقه علي المذاهب الاربعة،. 156
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  نتيجه

را  تاب نقد بروني و دروني       ، شهرت ا وجود گويد، ب    مردانه و زنانه سخن مي     فضايلگونگي  حديثي كه از دو     
محتواي حديث .  متني صوفيانه است،ترين متني كه در آن آمده       سند اين حديث مرسل است و كهن      . ندارد

هـاي دينـي نيـز از مـضمون آن حمايـت              هاي علمي، اخلاقـي و آمـوزه        يافته. نيز آشفته و نامنسجم است    
 فـضايل دهد كه اين سخن بازگوي باوري كهـن و جـاهلي دربـاره تفـاوت                  ها نشان مي    كند و بررسي    نمي

 و بـه    در پوشـيده  اخلاقي زنانه و مردانه است كه به تدريج و در جهت كسب مقبوليت بيشتر، جامه حديث                 
ر دربـاره   تأمـل بيـشت   .  ضد تعاليم قرآني است    ،كه مضمون آن    حال آن  ؛ نسبت داده شده است    7امام علي 

مجـال بحـث از       مردانه و زنانه به نتايج نامقبول بيشتري خواهد انجاميد كه در اين مختصر             فضايلتفاوت  
  . نيستآنها

  كتابنامه

 كمال الـدين ميـثم بـن علـي بـن ميـثم بحرانـي،                ،)شرح نهج البلاغة وسيط   (اختيار مصباح السالكين    ـ  
  .ش1366سلامي آستان قدس رضوي، هاي ا  بنياد پژوهش:حمد هادي اميني، مشهدم: تحقيق

 مصطفي عبد القـادر     : ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، حققه          ادب الدنيا و الدين،   ـ  
 .ق1415 مؤسسة الكتب الثقافية، :عطا، بيروت

 ارشاد المؤمنين الي معرفة نهج البلاغة المبين و يتضمن مناقشات كلامية مع ابن ابي الحديد في شرحه                ـ  

 دليـل مـا،     : محمـد جـواد حـسيني جلالـي، قـم          : سيد يحيي بن ابراهيم الجحاف، تحقيق      لنهج البلاغة، 
  .ش1380  /ق1422

  .  ش1378 مؤسسه فرهنگي و تحقيقاتي امير المؤمنين، : محمد دشتي، قماسناد و مدارك نهج البلاغه،ـ 
  .ش1349 گنجينه، : منوچهر كيا، تهران: ژان ژاك روسو، ترجمهاميل يا آموزش و پرورش،ـ 
  .م1987/ ق 1407 دار بيروت، : عمرو بن بحر جاحظ، بيروتالبخلاء،ـ 

سـيد محمـد   :  پـژوهش و برگـردان  پرتوي از نهج البلاغه با نقل منابع و تطبيق با روايات مĤخذ ديگر،   ــ   
  .ش1381 سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد، :، تهرانمهدي جعفري

  .ش1356 قلم، : سيد محمد مهدي جعفري، تهران نهج البلاغه،پژوهشي در اسناد و مداركـ 
 دار الحـديث،    : جلـد يكـم، قـم      ،پژوهي  حديث، مهدي مهريزي،    »تأملي در احاديث نقصان عقل زنان     «ـ  

 .ش1381
 : علي اكبر احمدي داراني، تهران     : علي بن ابي حفص بن فقيه محمود اصفهاني، تصحيح          الملوك، ةتحفـ  

  .ش1382ب، مركز نشر ميراث مكتو
 زير نظر ناصر مكارم شيرازي، بـا همكـاري محمـد رضـا              اي بر نهج البلاغه،     ترجمه گويا و شرح فشرده    ـ  

  .ش1375 هدف، :آشتياني و محمد جعفر امامي، قم
  .ش1379 ستاد اقامه نماز جمعه، :]تهران[ محمد دشتي، ترجمه نهج البلاغه،ـ 
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مـصنفات الـشيخ     معروف به شـيخ مفيـد، در         ، بن نعمان   ابو عبد االله محمد بن محمد      تصحيح الإعتقاد، ـ  

  .ق1413 المؤتمر العالمي الألفي للشيخ المفيد، : قمالمفيد،
 ،7ورده الشريف الرضي عن اثر مولانا الإمام امير المؤمنين علي بن ابي طالـب             أتمام نهج البلاغة مما     ـ  

 : فريـد الـسيد، مـشهد      جعـة ا محمد عـساف، مـر     : سيد صادق موسوي، توثيق    :تحقيق و تتميم و تنسيق    
  .ق1418 الإمام صاحب الزمان، مؤسسة

، 7تمام نهج البلاغة مما آورده الشريف الرضي عن اثر مولانا الإمام امير المؤمنين علي بن ابي طالـب                 ـ  
 .ق1426 الاعلمي، مؤسسة : محمد عساف و فريد السيد، بيروت: سيد صادق الموسوي، توثيق:تحقيق

  .ش1378 پيام حق، : ملا فتح االله كاشاني، تهرانذكرة العارفين،تنبيه الغافلين و تـ 
 .ق1423 دار العلوم، :]بيروت[ سيد محمد حسيني شيرازي، توضيح نهج البلاغة،ـ 

  .م1985 دار المشرق، : و نص جاد حاتم، بيروتةدراس يحيي بن عدي، تهذيب الاخلاق،ـ 
  .ش1367 خوارزمي، :حسن لطفي، تهران محمد : ترجمهمجموعه آثار افلاطون، در تيمائوس،ـ 
  .ش1380 نشر ديگر، : كتايون بقايي، تهران: استفاني گَرتِ، ترجمهشناسي جنسيت، جامعهـ 
  .ش1374 علمي و فرهنگي، : فؤاد روحاني، تهران: افلاطون، ترجمهجمهور،ـ 
 : عطـاردي، تهـران     عزيز االله  : قطب الدين كيذري بيهقي، تحقيق     حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغه،     ـ  

  .ش1375بنياد نهج البلاغه، 
 سـازمان   : علـي اكبـر رشـاد، تهـران        :، زير نظر  7دانشنامه امام علي  ، مهدي مهريزي، در     »حقوق زن «ـ  

 .ش1382انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 
: تهـران وي،   عبد الرحمن بـد    :ابوعلي احمدبن محمد مسكويه، تحقيق    ،  )جاويدان خرد (الحكمة الخالدة   ـ  

 .ش1358سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ؤم
 مقـصود   :تـصحيح ،  7ج  ،  )مـلا صـدرا   (صدر الدين محمد شيرازي     ،  ة في الاسفار الاربع   ة المتعالي ةالحكمـ  

  .ش1380 بنياد حكمت اسلامي صدرا، :محمدي، تهران
المنظمـة   :فاطمـه نـصر، بيـروت    احمد مستجير و    :ريتشارد ليونتين، ترجمه  حلم الجينوم و اوهام اخري،      ـ  

  .م2003، العربية للترجمة
  ].افزاري م برنامه نر[ مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي :قمدانشنامه علوي، ـ 
 .ش1378 نقش و نگار، :]تهران[ منوچهر صانعي، :ايمانوئل كانت، ترجمههاي فلسفه اخلاق،  درسـ 

الإمام المؤيد باالله ابـو الحـسين       ،  )شرح نهج البلاغه  (لوصيالديباج الوظي في الكشف عن اسرار كلام ا       ـ  
 عبدالـسلام بـن     : خالد بن قاسم بن محمد المتوكل، اشراف       :يحيي بن حمزه بن علي الحسيني، تحقيق      

 .ق1424، الثقافية الإمام زيد بن علي مؤسسة :عباس الوجيه، صنعاء

 : عبد الأمير مهنـا، بيـروت      :مخشري، تحقيق ابوالقاسم محمود بن عمر ز    ربيع الأبرار و نصوص الأخبار،      ـ  
  .ق1412 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،
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  .ش1369 امير كبير، : عبد الحسين زرين كوب، تهران:ارسطو، ترجمهرساله فن شعر، ـ 
  .ش1368 نشر امام علي، :محمد دشتي، قمهاي تحقيق در اسناد و مدارك نهج البلاغه،  روشـ 
 الأعلمـي  مؤسـسة  : شيخ حسين الأعلمي، بيروت :تال النيسابوري، تحقيق  محمد بن الف  روضة الواعظين،   ـ  

  . ق1406للمطبوعات، 
 محمـد تقـي     :، ويراسـت جديـد، ترجمـه      ]و ديگـران  [ ...اتكينـسون . ريتا ال شناسي هيلگارد،     زمينه روان ـ  

  .ش1385 رشد، : محمد تقي براهني، تهران:، ويراسته]و ديگران[ ...براهني
  .1372ش سازمان تبليغات اسلامي، :فاطمه علائي رحماني، تهران البلاغه، زن از ديدگاه نهجـ 
  .ش1369 نشر فرهنگي رجاء، :]تهران[عبد االله جوادي آملي، زن در آيينه جلال و جمال، ـ 
 .ش1381، مهدي مهريزي، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 7زن در سخن و سيره امام عليـ 

  .ق1412 المعارف، مكتبة :محمد ناصر الدين الألباني، الرياضلموضوعة،  واةسلسلة الأحاديث الضعيفـ 
 .ش1364ارسطو، ترجمه حميد عنايت، تهران، جيبي، سياست، ـ 

 حعفر شـعار،    :، ابو علي حسن بن علي ملقب به نظام الملك طوسي، به كوشش            )سير الملوك  (سياستنامهـ  
  .ش1373هاي جيبي،   شركت سهامي كتاب:تهران

 تـأليف عبـد الواحـد بـن         حقق بارع جمال الدين محمد خوانساري بر غرر الحكم و درر الكـم،            شرح م ـ  
 دانـشگاه تهـران،     :، تهـران  )محـدث ( مير جلال الـدين حـسيني ارمـوي          :محمد تميمي آمدي، تحقيق   

  .ش1360
  محمـد رضـا عطـايي،      : كمال الدين مثيم بن علي بن ميثم بحراني، ترجمـه          شرح نهج البلاغه ابن ميثم،    ـ  

  .ش1385هاي اسلامي آستان قدس رضوي،   بنياد پژوهش:مشهد
 عز الـدين   ،  7شرح نهج البلاغه الجامع لخطب وحكم و رسائل الإمام امير المؤمنين علي بن ابي طالب              ـ  

 مؤسـسة  : حسين الأعلمـي، بيـروت     : االله مدائني معروف به ابن ابي الحديد، تحقيق        هبةعبد الحميد بن    
  .ق1415الأعلمي، 

  .ش1376 دار الرسول الأكرم، : سيد عباس علي الموسوي، بيروتنهج البلاغه،شرح ـ 
  ].تا بي[ دار العالم الإسلامي، : كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم بحراني، بيروتشرح نهج البلاغه،ـ 
 سـيد محمـد مهـدي جعفـري و محمـد            : ميرزا محمد باقر نواب لاهيجاني، تـصحيح       شرح نهج البلاغه،  ـ  

  .ش1379 ميراث مكتوب، :، تهرانيوسف نيري
  .ق1380 اسلاميه، : سيد ابراهيم ميانجي، تهران: ملا صالح قزويني، تصحيحشرح نهج البلاغه،ـ 
  .ق1421 دار الإعتصام، ،]جا بي[ اركان التميمي، صفوة شروح نهج البلاغه،ـ 
  .ش1376 ي، دفتر انتشارات اسلام:، قميچ  كاظم مدير شانهعلم الحديث و دراية الحديث،ـ 
، عبـد الواحـد الآمـدي التميمـي،         7مجموعة من كلمات و حكم الإمام علي      : غرر الحكم و درر الكلم    ـ  

 .ق1407 الأعلمي، مؤسسة : حسين الأعلمي، بيروت:تحقيق
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 ].تا بي[، 7 مؤسسه تحقيقاتي امير المؤمنين:]قم[ محمد دشتي، فرهنگ موضوعات كلي نهج البلاغه،ـ 

  .ق1406 دار احياء التراث العربي، :]بيروت[ عبد الرحمن الجزيري،  الاربعة،الفقه علي المذاهبـ 
  .ش1385 طرح نو، : خشايار ديهمي، تهران:تاليس، ترجمه. رابرت بيي راولز، فلسفهـ 
 .ش1383 آشيان، : فيروزه مهاجر، تهران: جين فريدمن، ترجمهفمينيسم،ـ 

 محمـد بـن   :ي بن يوسـف الكرمـي المقدسـي، حققـه     مرعالفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة، ـ  
  .م1998/ ق1419 دار الوراق، :لطيفي الصباغ، الرياض

، المعرفـة  دار   :بيـروت  جلال الدين عبـد الـرحمن سـيوطي،          اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة،    ـ  
   .ق1403

 دار الكتاب   :]قم؟[عزيزي،   سامي ال  : محمد جواد مغنيه، تحقيق    في ظلال نهج البلاغه محاولة لفهم جديد،      ـ  
 .ق1425الاسلامي، 

 عنصر المعالي كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگير بن زيار، به اهتمـام و تـصحيح                  نامه،  قابوسـ  
 .ش1364ي و فرهنگي، مانتشارات عل: تهرانغلامحسين يوسفي، 

، ش1386ستان   زم ـ فـصلنامه علـوم حـديث،     سيد حسن اسـلامي،      ،»قاعده زرين در حديث و اخلاق     «ـ  
  .46-45شماره 

 پيـام نـوين،     : اكبـر حميـدزاده، تهـران      هـاي نهـج البلاغـه،       گذري و نظري بر حكمت    : اي از دريا    قطرهـ  
  .ش1385

 : ابو طالـب مكـي، تحقيـق   قوت القلوب في معاملة المحبوب و وصف طريق المريد إلي مقام التوحيد،          ـ  
 . م1995 دار صادر، :يد نسيب مكارم، بيروتعس

 .ش1365 محمد بن يعقوب كليني، تهران، اسلاميه، كافي،الـ 

 ابو الفرج بعد الرحمن بن علي الجوزي القرشي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمـان،               كتاب الموضوعات، ـ  
  .ق1403 دار الفكر، :]بيروت؟[
 تهران   دانشگاه : عزيز االله جويني، تهران    : تحقيق كتاب نهج البلاغه با ترجمه فارسي قرن پنجم و ششم،         ـ  

  .ش1377
  مؤسـسة  : علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين هندي، بيروت         كنز العمال في سنن الاقوال والافعال،     ـ  

 .ق1413الرساله، 
 : عبـد االله نعمـه، بيـروت       :كراجكـي طرابلـسي، تحقيـق       ابو الفتح محمد بن علي بن عثمان       كنز الفوائد، ـ  

 . ق1405دارالأضواء، 
  .ش1385 ققنوس، : تهران، مسعود عليا:  ترجمه،هولمز. ابرت ال رمباني فلسفه اخلاق،ـ 
 .ق1403 الأعلمي،  مؤسسة:، ملا محسن كاشاني، بيروتالمحجة البيضاء في تهذيب الإحياءـ 

  ].تا بي[ الراعي  مطبعة: هادي كاشف الغطاء، نجف اشرفمدارك نهج البلاغة و دفع الشبهات عنه،ـ 
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نبـراس  : مجموعه مقالات نهج البلاغة   ، لبيب بيضون، در     »ل نهج البلاغة  المرأة في الإسلام و من خلا     «ـ  

 .ش1362 بنياد نهج البلاغه، : قمالسياسة و منهل التربية،

 آل البيت لاحياء التـراث،      سسةؤم : ميرزا حسين نوري طبرسي، قم     مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،    ـ  
 .ق1408

  .ق1409 دار الزهراء، :الزهراء الحسيني، الخطيب، بيروت، سيد عبد  و اسانيدهمصادر نهج البلاغةـ 
  .ش1380 بوستان كتاب، : اسعد الطيب، قم:بيهقي انصاري، تحقيق  علي بن زيدمعارج نهج البلاغه،ـ 
اي، ويـرايش دوم،       فريـدون بـدره    : توشـيهيكو ايزوتـسو، ترجمـه      ديني در قرآن مجيد،   ـ   مفاهيم اخلاقي ـ  

  .ش1378 فرزان روز، :تهران
  .ش1383 نشر قائن، : محمد تقي نقوي قايني، تهرانمفتاح السعادة في شرح نهج البلاغه،ـ 
  .ش1377 قبله، : سيد علي اكبر قرشي، تهرانمفردات نهج البلاغه،ـ 
  .ش1379 بنياد نهج البلاغه، : سيد جواد مصطفوي، تهرانمقام زن در قرآن و نهج البلاغه،ـ 
 سـيد عبـد اللطيـف       : االله راوندي، تحقيق   ةهب قطب الدين سعيد بن      غه،منهاج البراعة في شرح نهج البلا     ـ  

  .ق1406 كتابخانه عمومي آيت االله مرعشي، :كوهكمري، قم
  .م2000 دار المشرق، : صبحي حموي، بيروت: زير نظرالمنجد في اللغة العربية المعاصرة،ـ 
  .م1983/ ق1403 الوفاء،  مؤسسة:وت ميرزا حبيب االله خوئي، بيرمنهاج البراعة في شرح نهج البلاغة،ـ 
  .ش1371 سروش، : مهشيد مشيري، تهراننخستين فرهنگ زبان فارسي،ـ 
، زمـستان   9 شـماره    نامـه بهارسـتان،    محمد رضـا شـفيعي كـدكني،         ،»ها  بدل  نقش ايدئولوژيك نسخه  «ـ  

  .ش1383
، 36-35ره  ، شـما  علـوم حـديث   ، سيد حسن اسلامي، فصلنامه      »ها در ترجمه حديث    فرض  نقش پيش « ـ

 .1384تابستان 
  .ش1379 دفتر نشر فرهنگ اسلامي، : محمد تقي جعفري، تهران: ترجمهنهج البلاغة امير المؤمنين،ـ 
 ناصر مكارم شيرازي، به قلم محمد رضا آشتياني و محمـد            : زير نظر  نهج البلاغه با ترجمه فارسي روان،     ـ  

  .ش1385، 7، مدرسه الإمام علي بن ابي طالبجعفر امامي، قم
م االله  رضي االله عنـه و كـرّ      ( و موثقة تحوي ما ثبت نسبته للإمام علي          ة محقق ة جديد ةنسخ: هنهج البلاغ ـ  

 صبري ابراهيم السيد، تقديم عبـد الـسلام محمـد           :، تحقيق و توثيق   رسائل وحكم  من خطب و  ) وجهه
 . م1986 /ق1406 دار الثقافه، :هارون، قطر

 .ق1412 الدار الإسلاميه، : الامام محمد عبده، لبنان: شرحه و ضبط نصوصهنهج البلاغه،ـ 

 انتـشارات و آمـوزش انقـلاب        : گردآوري شريف رضي، ترجمه سيد جعفر شـهيدي، تهـران          نهج البلاغه، ـ  
  . 1370اسلامي، 
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